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  *مختصري دربارهٌ نويسنده

  الکساندر نيک?يويچ آستروفسکي

  )١٨٢٣ـ ١٨٨۶(

  

به . براي تئاتر فرانسه» مولير«راي تئاتر روسيه ھمان است که آستروفسکي ب

اي که وي نوشت، بيست  مدت بيش از صد سال، از چھل و ھشت نمايشنامه

اي را در رپرتوارھاي تئاتري روسيه اشغال کردند و در  نمايشنامه جاي عمده

  .بسياري از مراکز تئاتري دنيا نظير لندن و نيويورک به صحنه آمدند

. پدرش کارمند دفتر حقوقي بود. در مسکو بدنيا آمد ١٨٢٣وفسکي در سال آستر

دبيرستان را در مسکو به پايان برد و ھمزمان، عشق وافرش به تئاتر را پرورش 

سالگي رھا کرد و در دفاتر وکالت مشغول به کار  تحصيل حقوق را در بيست. داد

خانوادگي و ھمچنين ھاي  در ھمين جا بود که او با دعواھا و درگيري. گشت

ھا، کEھبرداران و تبھکاران جامعهٌ روسي آشنا شد و  ھاي ورشکسته کEشي

اش که از  نويسي ھا را بعنوان مادهٌ اوليه ماراتن نمايشنامه سپس اين گنجينهٌ تجربه

» ديکنزي«با خلق و خوي . بيست و ھشت سالگي شروع کرده بود به کار بست

ھاي فردي و اجتماعي  ھنجاري ھايش، نابه يآستروفسکي در کمديھا و تراژد

قشرھاي مختلف نظير تجار، زمينداران، کارمندان اداري و طبقهٌ حاکم را در 

داري قرن نوزدھم روسيه، عريان به نمايش  سرمايه فئودالي و نيمه جامعهٌ نيمه

ه ھاي او زنان ھستند ک ھا، در نمايشنامه ھنجاري بيشترين قربانيان اين نابه. گذاشت

گيرد و آنھا ھستند که  گفتگوي آنھا از عشق و محبت ھرگز مورد توجه قرار نمي

بورژوازي  بيرحمانه و بيشتر از ھر کسي در تنگناھاي قراردادھاي مسخرهٌ خرده

  .شوند رسيده و قراردادھاي پوسيدهٌ زندگي سنتي خُرد مي تازه بدوران

                                                 
  : برگرفته از *

Bibliothek der Meisterwerke Schauspiel 

Neumann 8 Göbel Verlagsgeslschaft- Köln 

The Oxford Companion to the Theater Fourth Edition 
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رجم، تئوريسين تئاتر و بعنوان مت. نويس نبود آستروفسکي تنھا يک نمايشنامه

به توسهٌ » استانيسEوسکي«مربي بازيگري، وي بيش از ھر کسي و قبل از 

بدون او قابل ترديد است که زمينه براي . تئاتر رئاليستي روسيه کمک نمود

نويسندگان . بود در آغاز قرن بيستم مساعد مي» تئاتر ھنر مسکو«آوردھاي  دست

  .تأثير زيادي از او گرفتند» آنتوان چخوف« و» نيکEي گوگول«زيادي از جمله 

مسکو بر ) Maly Theater(» تئاتر مالي«ھاي او اولين بار در  اکثر نمايشنامه

  .معروف شده بود» خانهٌ آستروفسکي«رفتند که به  صحنه مي
 

  :برخي از آثار آستروفسکي

  ١٨۴٩) The Bankrupt(» ھا ورشکسته«

اولين اجراي آن . کند نان مسکو را برمE مياين نمايشنامه، فساد تجار و بازرگا

اش را در دفتر وکالت از دست بدھد و  در مسکو، باعث شد که آستروفسکي شغل

  .مدتھا با فقر دست و پنجه نرم کند

  ١٨۵٩) The Storm(» توفان«

. در نيويورک اجراء شد ١٩٢٩و  ١٩١٩و  ١٩٠٠اين اثر به تناوب در سالھاي 

 ١٩۶۶بر صحنه رفت و سپس در سال  ١٩٢٩سال بار در  اوليندر لندن، 

  .تکرار شد National Theater-Old Vicدر

 )Even a wise Man Stumble( »کند يک آدم عاقل ھم گاھي حماقت مي«

١٨۶٨  

  ١٨٧٠) Easy Money(پول مفت 

  ١٨٧١ )The Forest( جنگل

در لندن به   Royal Shakspear Companyتوسط ١٩٨١اين نمايش در سال 

  .اء درآمداجر

  ١٨٧٣ )The Snow Maiden( سفيدبرفي

  .اين اثر را براي اپرا تنظيم کرده است» ريمسکي کرساکف«

  ١٨٧۵ )Wolves and Sheep( ھا گرگھا و بره

  ١٨٧٩ )The Poor Bride( جھاز عروس بي
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  :ھا شخصيت
  

  يک تاجر ثروتمند  تورتسوف گوردي کارپيچ

  ھمسرش    پ?گيا يگورونا

  دخترشان    کورده يونالوبوو 

  کشيده گوردي تورتسوف برادر محنت  تورتسوف لوبيم کارپيچ

  کارمند گوردي تورتسوف      ميتيا

  برادرزاده گوردي تورتسوف      ياشا

  يک تاجر جوان با پدري ثروتمند      گريشا

  يک بيوه جوان      آنا

  دوستان لوبوو    ماشا و ليزا

  اي که از خويشاوندان پسربچه      يگوروشکا

  خانواده تورتســوف استدور 

  دايه پير لوبوو گورده يونا      آرينا

  .خدمتکاران، بازيگران و ديگران  مھمان،

  

  .گذرد در منزل گوردي تورتسوف مي» يولتايد«نمايش در شھر کوچک ايالت 
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 پرده اول

  
ش اختصاص  تسوف که به کارمنددر خانه گوردي تور کوچک قياتا

صحنه، تختخوابي در گوشه چپ و  دري در مرکز انتھاي. داده شده
ايست با   در سمت چپ نيز پنجره. شود کمدي در سمت راست ديده مي
در سمت راست، ميز پايه بلندي است . ميز و يک صندلي در جلوي آن

گيتاري با_ي تختخواب آويزان . اي بلند از جنس چوب با چھارپايه
  .اند پراکندهبلند   ميز و ميز پايهکتابھا و کاغذھا بر روي . است

  

 صحنه◌ٌ  يک

 
يگوروشکا روي چھارپايه نشسته و يک . زند ا در اتاق قدم ميييتم

  .خواند را مي» بووا کورولويچ«داستان قديمي روسي پريان بنام 
  

ارباب و پدر عزيز، شاه کربيت « )در حال خواندن(    :يگوروشکا
يچ خوب و شجاع، من ھرگز جرائت وزولوور

ج کنم، زيرا در عنفوان جواني کنم که با او ازدوا نمي
 ».ام نامزد شاه گويدون شده

  آيا ھمگي در خانه ھستند يگوروشکا؟  :ميتيا
انگشت خود را براي گم نکردن صفحه _ي کتاب (  :يگوروشکا

ھمه . اند نه، ھمگي براي سواري رفته .)گذارد مي
به خواندن کتاب ادامه (. بجز گوردي کارپيچ

يچ به دخترش سپس کربيت ورزولو« )دھد مي
دوباره انگشتش را در محل خواندن ( »...گفت
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من . گوردي مثل يک خرس ديوانه شده )گذارد مي
بعد « )خواند مي(. زند فرار کردم، ھمينطور فرياد مي

تريسا کربيتيوناي زيبا پيشخدمتش لي چادر را ميلي 
  »...احضار کرد

  اش کرده؟ چه کسي ديوانه  :ميتيا
 .)گذارد تش را در محل خواندن ميدوباره انگش(  :يگوروشکا

عطيEت عمو لوبيم براي شام روز دوم ت. عمو لوبيم
بازي و  مست کرد و شروع کرد به مسخرهآمد 

م و ه بودمن تقريباً از خنده مُرد. شکلک درآوردن
اما عمو گوردي، اين کار . خنديدند ھمه ھم با من مي

را توھين به خودش دانست و ديوانه شد و گفت که 
جوش آمد و  مان است و خونش به ھا از جھل ام اينتم

به گويا عمو لوبيم ھم . عمو لوبيم را بيرون انداخت
. شود رود و وارد جمع گداھا مي تEفي به کليسا مي
گويد لوبيم آبروي او را پيش تمام  عمو گووردي مي

براي ھمين، حاm به ھرکس که سر . اھل شھر برده
به (. نيست کي باشد پرَد، مھم راھش پيدا شود مي

و به او گفت که شھر ما ... « )دھد خواندن ادامه مي
  ».را محاصره کند

مثل اينکه آنھا  )نگرد از پنجره به بيرون مي(  :ميتيا
خودشان ھستند پEگيا يگورونا، لوبوو برگشتند، بله 

  .يونا و چندتا مھمان گورده
 روم من مي )دھد کتابش را در جيبش جاي مي(  :يگوروشکا

  .ي باm طبقه
  ).شود خارج مي(    
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 صحنه◌ٌ  دو

  
بيرون جشن، خانه جشن، ! اي آخ، چه زندگي )تنھا(    :ميتيا

نه قوم و . و من تنھا در ميان اين چھارديواري
براي ھيچکس مھم نيست که من . ، نه دوستيخويشي

اوه نصيب شيطان ... و باmتر از ھمه. ام يا زنده مرده
  .د از اين فکرھا نجاتم دھدشايد کمي کار بتوان! شود

شود و دفعتاً  نشيند و غرق در تخي?ت مي پشت ميز پايه بلند مي(
  ) کند خواندن مي شروع به

  تواند زيبايي او را توصيف کند؟ چه کسي مي
  ...ھاي خمار ابروھاي مخملي و چشم

وقتي ديشب با آن کEه . ھاي خمار، ھمين است چشم
ش را قاب پوستي سياه و آن روسري که صورت

گشت، اوه  گرفته بود از مراسم شامگاھي کليسا برمي
به نظرم رسيد که ھيچ چيز زيباتر از او ! خداي من

  .نيست
  )خواند شود، سپس مي باز در رؤيا غرق مي(

  آه، کجا چنين زيبايي زاده شد؟
توانم تمام روز  من مي! شانس خوبي براي کارکردن
در آرزوي او تباه قلبم . بنشينم و در باره او تخيل کنم

صورتش را با دستھايش (  !بيچاره، قلب بيچاره. شده
  .)نشيند پوشاند و در سکوت مي مي

شود و در آستانه  پ?گيا يگورونا در لباس و شال زمستاني وارد مي(
  .)ايستد در مي
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 صحنه◌ٌ  سه

 ميتيا و پEگيا يگورونا

  
  .ميتياي جوان. ميتيا  :پ?گيا يگورونا

  توانم برايتان انجام بدھم؟ ي ميچه کار    :ميتيا
با دخترھا مشغول . بيا باm و عصر را با ما بگذران  :پ?گيا يگورونا

  .خواني شوي و آواز مي بازي مي
  .خيلي متشکرم، خيلي لطف داريد، مادام  :ميتيا

آيي باm؟  مي. چرا بايد تنھا اينجا بنشيني؟ لطفي ندارد  :پ?گيا يگورونا
  .واھد بودگوردي کارپيچ خانه نخ

  .حتماً خواھم آمد. خيلي خوب  :ميتيا
... آن مرد... نزد آن. او بازھم بيرون خواھد رفت  :پ?گيا يگورونا

m؟...اسمش چيست؟ حا  
  .آفريکن ساويچ  :ميتيا

لعنت به روزي که گوردي کارپيچ . خودش است، ھا  :پ?گيا يگورونا
  .او را ديد، خداوند مرا ببخشد

 .)کند راي نشستن به او تعارف مياي را ب صندلي(  :ميتيا
  .بنشينيد پEگيا يگورونا

آه،  )نشيند مي(. فقط براي يک لحظه شايد. وقت ندارم  :ناوپ?گيا يگور
واقعاً . اين مطمئناً يک امتحان است. واي بر من

آنھا اين روزھا مثل سريش . اينطور است، باور کن
 اند، و به چه دليل؟ ھيچ عاقبت خوشي ھم چسبيده به

او يک الکلي است، . مطمئن باش. نخواھد داشت
  .آره. و يک وحشي. گويم آفريکن ساويچ را مي

  .شايد گوردي کارپيچ با او تجارت دارد  :ميتيا
تمام ! ھيچ تجارتي در کار نيست! شک تجارت بي  :پ?گيايگورونا

نوشي با  کند، اين آفريکن ساويچ، باده ميکاري که او 
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اش يک نفر  رخانهمدير کا .يک انگليسي است
نوشند، اين  انگليسي است و آنھا ھميشه مشروب مي

مرد من بھتر بود . دھند کاري است که آنھا انجام مي
شنوي   حرف گرفت، اما او گوش از آنھا فاصله مي

گويد، اينجا ھمراه  مي. آدم مغروري است. ندارد
اند،  مانده گويد، اينجا ھمه عقب مي. دردبخوري ندارد به

کنند، اما  ھا زندگي مي اتي ھستند و مثل دھاتيھمه دھ
گويد، او يک مرد مسکويي است،  او، گوردي مي

. و ثروتمند است. گذراند بيشتر وقتش را در مسکو مي
اش ناگھاني  اش شده و ھمه داند که چه فقط خدا مي. آره

او مرد عاقلي بود و ما . اتفاق افتاد، ميتيا، اتفاقي
چندان ثروتمند، اما من  کرديم، خوب نه زندگي مي

توانستم آرزو کنم ھرکس به ھمان خوبي زندگي  مي
رفت و چيزي  اگر سال گذشته به آن سفر نمي. کند
گرفت، اوه بله چيزي، او چيزي گرفت، اين ھمان  نمي

مصيبتي است که او دچارش شد، اينھا چيزھايي است 
تمام اين افکار نوظھور ھمان چيزي . که به من گفتند

مان  تمام راه و رسم روسي. ه او دچارش شداست ک
دھد، او فقط يک ساز  اين روزھا او را آزار مي

 »!خواھم مطابق روز زندگي کنم من مي«: زند مي
! کند بله، بله، اين کار را مي. کند مدھا را مطالعه مي

حال  آخر تا به! لبه بپوش گويد، کEه بي من مي بفرما، به
گويم من با اين سن  او ميچنين چيزي شنيده بودي؟ به 

و سالم براي مردھا آرايش کنم، لباسھاي عجيب و 
تواني با او  اما مگر مي! غريب آن چناني بپوشم؟ اوف

واقعاً ... نوشيد او ھيچوقت مشروب نمي! صحبت کني
و حاm با اين آفريکن ساويچ ! ھرگز. نوشيد نمي
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با (احتمال دارد که مشروب . نوشد مشروب مي
به مغزش رفته ) کند اش را لمس مي انيانگشت پيش

پرسي شيطان در  اگر از من مي )مکث(. آره. باشد
اگر جوان . ه بدرش کردهجلدش رفته، حسابي از را

است که  يک چيزي، براي يک جوان طبيعيبود، باز 
خودش را درست کند و دنبال تفريح باشد، ولي او 

 تقريباً ! فکرش را بکن! شود سالش مي تقريباً شصت
گويم،  او ميبه ! گويم فھمي چي مي سال، مي شصت

د، اما نشو مدھا و عقايد نوظھورت ھر روز عوض مي
گويم مردم  مي. ماند مان زنده مي راه و رسم روسي

اما . کني احمق نبودند قديم به آن اندازه که تو فکر مي
شقي  حساب در کله او فرو کند، کله تواند حرف کي مي
  !مثل او

  .دانم، مرد خيلي سرسختي است مياوه،   :ميتيا
درست در سني ھست که بايد عروسي کند، اما  لوبوو  :پ?گيايگورونا

: کند ياو مرتب يک چيز و ھمان چيز را تکرار م
شأن لوبوو نيست، ھيچکس،  در اينجا ھيچکس ھم«

اما نه . البته مردھاي جواني ھستند ».ھيچکس، ابداً 
ک مادر ي قلب. گويد ھيچکس او مي. ميل او باب

  کند؟ چطور چنين رنجي را تحمل مي
خواھد براي لوبوو گورده  شايد گوردي کارپيچ مي  :ميتيا

  .يونا در مسکو شوھر پيدا کند
او فقط  گذرد؟ داند که در کله اين مرد چي مي کي مي  :پ?گيايگورونا

شود و يک  مثل يک حيوان وحشي به من خيره مي
و من . ن دختر نيستمانگار که من مادر آ گويد، کلمه نمي

ام کمي آرام  کنم گريه کنم و قلب بيچاره جرئت نمي
بلند (. آيد بگيرد، ھمين، ھيچ کار ديگري از دستم برنمي
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  .غروب حتماً بيا، ميتياي جوان )شود مي
  .آيم، مادام مي  :ميتيا

  ).شود ياشا وارد مي(  
  
  

  چھارم ◌ٌ صحنه

  ديگران و ياشا

  
! ديگر از شما مردھاي جوان و زيبا آه، اين ھم يکي  :پ?گيايگورونا

ياشا، براي  روز عصر بيا باm و ھمراه ما باشام
 رھاي جوان، تو در اين کار استاديآوازخواني با دخت

  .و گيتارت را ھم با خودت بيار
اين کار براي من لذتبخش . جان خيلي متشکرم عمه  :ياشا

  .است و ھيچ زحمتي ندارد
خواھم قبل از شروع جشن  مي. روم من مي خوب، پس  :پ?گيايگورونا

  .چرتي بزنم
  .خداحافظ  :ميتيا و ياشا 
ميتيا پشت ميز جلوي پنجره . شود پ?گيا يگورونا خارج مي(

ياشا روي تخت . رود اي فرو مي نشيند و در تفکرات تيره مي
  .)دارد نشسته و گيتار را از روي ديوار برمي

  پنجم ◌ٌ صحنه

  ميتيا و ياشا

  

از خانه شما ! اند براي سواري بيرون رفتهشھر  ھمه    :ياشا
  تو چرا نرفتي؟. ھم ھمينطور

شوم، غرق، در درياي  آه، ياشا، من دارم غرق مي  :ميتيا
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  .غم و اندوه
  خوري؟ چطور؟ غم و اندوه چه چيزي را مي    :ياشا
آيا غم و اندوه کافي ندارم؟ افکاري نظير اين دائم به   :ميتيا

ثل من در اين دنيا مردي م: دنآور مغزم ھجوم مي
کند؟ مادري که مرا بدنيا آورده پير است و  کار مي چه

با چي؟ درآمد من . ناتوان و بايد از او مواظبت شود
گوردي کارپيچ به جز مسخره و . بخور و نمير است

کند، فقر مرا مرتب به رخم  ريشخند من کاري نمي
اما حقوقم را . مثل اينکه تقصير از من است. کشد مي

کنم بايد جاي ديگري براي خودم  فکر مي. کند نمي زياد
کار پيدا کنم، ولي بدون دوست و آشنا کجا را پيدا کنم؟ 
و راستش را بگويم قصد ھم ندارم که اين محل را 

  .ترک کنم
ھا  »رازلوmيف«چرا قصد نداري؟ اگر مثE نزد   :ياشا

رفتي زندگي کامEً متفاوتي داشتي، آنھا ھم ثروتمند  مي
  .اند قلب د، اما خوشھستن

ھاي گوردي کارپيچ را  من دشنام. توانم، ياشا نمي  :ميتيا
توانم اينجا را  مانم اما نمي کنم و فقير مي تحمل مي
  .اين سرنوشت من است. ترک کنم

  شود که تو اين چيزھا را بگويي؟ چه چيزي باعث مي  :ياشا
دليل خوبي وجود دارد، دليل خوبي،  )خيزد برمي(  :ميتيا

شا، من گرفتار بدبختي بزرگي ھستم اما کسي يا
  .ام به کسي نگفته. داند درباره آن نمي

  .به من بگو  :ياشا
  چرا بايد بگويم؟ )با تکان پريشان دستش(  :ميتيا
  زود باش چرا نه؟  :ياشا
  .تواني کمکم کني حتي اگر به تو ھم بگويم نمي  :ميتيا
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  داند؟ کسي چه مي  :ياشا
تواند به من کمک  کسي نمي.) ود ر ميبه سوي ياشا (  ميتيا

من عاشق . اي ھستم من مرد بربادرفته. کند
  .لوبووگورده يونا ھستم

  چطور اين اتفاق افتاده است؟گويي؟  چه مي  :ياشا
بيني که اتفاق  داند چطور اتفاق افتاده؟ اما مي کسي چه مي  :ميتيا

  .افتاده
. ات بيرون کني ميتيا تو بھتر است اين را از کله  :ياشا

  .عاقبت خوبي ندارد
. توانم قلبم را عوض کنم دانم، اما نمي اين را مي  :ميتيا

تواني فراموش  زماني که دل باختي ھرگز نمي«
راحساس تي پـديالوگ زير را با حال(» کني
من دوشيزه زيبايي را بيشتر از جانم « .)خواند مي

بزرگترھا، آنھا اين . دوست داشتم، بيشتر از زندگي
  ».کردند و با خشونت جلوي آن را گرفتند کار را منع

ونا و من آنا ايوانا. ببين. و تو بايد متوقف شوي ميتيا  :ياشا
او ھيچ چيز ندارد و من ھم ندارم، و . برابر ھستيم

. دھد که با من ازدواج کند ھنوز عمويش اجازه نمي
اگر اجازه بدھي که . به اين ترتيب، تو شانسي نداري

شغول شود، فقط بيشتر رنج ذھنت به اين موضوع م
  .خواھي برد

  ظلمھاي زندگي از تمام  .)خواند مي(  ميتيا
  .عشق بزرگترين ظلم است          

حال اشعار کولتسوف را  تا به) زند در اتاق قدم مي(
  اي؟ ياشا؟  خوانده

  .)ايستد در برابر ياشا مي(
  .بله    :ياشا
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يف ترين وجه توص اين احساسھا را به کامل او ھمه    :ميتيا
  .دکن مي

  .دکن ميدرست ھمانطور که ھستند توصيف     :ياشا
دوباره در اتاق قدم ( .بله، درست ھمانطور که ھستند    :ميتيا

  ياشا؟.) زند مي
  چيه؟  :ياشا
  .ام من خودم يک ترانه سروده  :ميتيا
  تو؟  :ياشا
  .بله، من  :ميتيا
  .بيا آھنگي برايش تنظيم کنيم و آن را بخوانيم  :ياشا
من کمي .) دھد ورق کاغذي به او مي. (اينجاست. بيا  :ميتيا

ممکن است . کار حسابرسي دارم که بايد انجام بدھم
نشيند و  مي(. گوردي کارپيچ سراغش را بگيرد

  .)کند شروع به نوشتن مي
گريشا . کند دارد و شروع به ساختن آھنگ مي ياشا گيتار را برمي(

  .)آيد با آکاردئون به درون مي
  
  

 صحنه◌ٌ  ششم

يگران و گريشاد  

  
به ھمراھي آکاردئون شروع به (! رھاداسEم، بر  :گريشا

  .)کند رقصيدن مي
  اين را براي چي خريدي؟! احمق  :ياشا

اينطوري . براي نواختن: واضح است براي چي  :گريشا
  .)نوازد مي(

بيندازش دور، به تو ! و چه موزيک زيبايي، واقعاً که  :ياشا
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  .گويم مي
اندازم؟ اگر دلم بخواھد  ورش نميکني د فکر مي  :گريشا

پول براي من چه ارزشي دارد؟ فکر . توانم مي
جيبش را تکان (را دارم؟ ش کني که من حسرت مي
وقتي . کند اينجا جرينگ جرينگ مي ببين .)دھد مي

آکاردئون را به کناري (. سرخوشم، سرخوشم ديگر
  .)اندازد مي

  بلندي کوه، پستي دره،
  .وشي منبلندي و پستي براي سرخ

  يک دختر زيبا آن دورھاست،
  .و ديگري نزديک من

براي چي ! ھي ميتيا .)زند بر شانه ميتيا مي(! ميتيا
  اينجا نشستي؟

به نوشتن ادامه (. کارھايي دارم بايد تمامش کنم    :ميتيا
  .)دھد مي

من سرخوشم، برادر، صادقانه ! ميتيا، ھي ميتيا    :گريشا
! ن بخوانبا م! ھورا! من سرخوشم! گويم مي

ميتيا، ھي ... بلندي کوه، پستي دره« .)خواند مي(
ام تا آخر تعطيEت ادامه خواھد  سرخوشي! ميتيا

! گويم گردم به کارم، صادقانه مي بعد برمي. داشت
و . کني پول ندارم؟ بفرما اينجاست چي؟ فکر مي

خوش ! سرخوشم! مست ھم نيستم، نه قربان
  .گذرانم مي

  .و خوش بگذران خوب، ادامه بده  :ميتيا
بله ازدواج . کنم وقتي تعطيEت تمام شد ازدواج مي  :گريشا

  .گيرم يک خانم پولدار را مي. کنم مي
  .آيد به اين گوش کن ببين خوشت مي )به ميتيا(  :ياشا
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  .دھم بخوان، من ھم گوش مي. خوب است  :گريشا
  کسي ترا دوست ندارد،  .)خواند مي(  :ياشا

از اين وجود  تر تر، زشت بدتر، تلخ        
  .ندارد

  اي بيچاره، آواره        
  .ستاره با آسماني بي        
  گذراني، ديگران به تفريح و خوش        
  اي به زاري، و تو نشسته        
  نوشند، ديگران به سEمتي مي        
  .کند و ھيچ چيز غم تو را عEج نمي        
  سير از جواني و زيبايي،        
  .کسي برادرت نيست        
  نشيند، ات مي بر پيشاني دست اندوه،        
  !شد دست مھرباني نشسته باشد نمي        

دھد، وقتي ترانه  در اثناي ترانه گريشا گويي افسون شده گوش مي(
  .)اند گيرد ھمه ساکت و خاموش پايان مي

آه (. گيرد زيبايي بود، خيلي زيبا، آدم دلش ميترانه     :گريشا
شاد آه، خوب ياشا، حاm بيا و يک آھنگ  .)کشد مي

بزن، موزيک غمگين کافي است، بعد از ھمه اين 
ھان؟ .) خواند مي! (حرفھا، امروز روز تعطيل است

بنواز ! تو افسر سوار را دوست نداري؟ ممکن نيست
  !ياشا

  .)کند ياشا او را ھمراھي مي(
ھا خسته نشديد؟ بياييد  شما از اين باm و پايين پريدن    :ميتيا

Eيم بخوانيمآرام بنشينيم و يک آھنگ م.  
  .)نشينند ھمگي مي(. بياييد  :گريشا

گيرد، ميتيا و گريشا ھماھنگي  ملودي را مي(    :ياشا
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اعي ھستيم ما، و ھمه ھاي شج جوان« .)کنند مي
  »...توانند ببينند، چه شادمانه مي

آيد، جملگي از خواندن دست  گوردي تورتسوف به درون مي(
  .)خيزند کشند و برپا مي مي
  
  

  مھفق ◌ٌ صحنه

  تمامي و گوردي تورتسوف

  

 کنيد؟ اينجا چه خبر است؟ مثل دھاتيھا سروصدا مي :گوردي تورتسوف
! کني ھا که زندگي نمي تو ھم؟ با دھاتي )به ميتيا(

ميخانه کرديد، نه؟ من اجازه  ام را تبديل به خانه
رود و اوراق را  به سوي ميز مي(! دھم نمي

که پخش  اين کاغذھا چيست اينجا .)کند بررسي مي
  .اند و پE شده

  .کردم به حسابھا رسيدگي مي  :ميتيا
کتاب اشعار کولتسوف و دفترچه شعري را ( :گوردي تورتسوف

  و اين مزخرفات؟ .)دارد برمي
کار ... ام بود فقط براي گذراندن روزھاي تعطيلي  :ميتيا

براي ھمين بعضي اشعار ... ديگري نداشتم
  .کولتسوف را کپي کردم

احساسات آبکي، بدون يک کوپک در  )با تحقير( :وفگوردي تورتس
  .جيب

کنم خودم را آموزش بدھم، دانشم را  من سعي مي  :ميتيا
  .باm ببرم

تو درباره آموزش چي  !خودت را آموزش بدھي :گوردي تورتسوف
اش حرف بزني؟  ميداني؟ تو کي ھستي که درباره
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تو بھتر است براي خودت يک دست لباس نو 
 آيي طبقه قتھا که مھمان داريم ميبعضي و! بخري

آبروي ما را دھي  باm و خودت را نشان مي
  کني؟ با پولھايت چه مي. بري مي

فرستم، او پير شده و کسي را ندارد  براي مادرم مي  :ميتيا
  .که کمکش کند

تو اول بايد به خودت برسي که قيافه آدم پيدا  !مادر :گوردي تورتسوف
يشتر از تو به کمک اين مادرت نيست که ب. کني

کنم مادرت با  از من بشنو، فکر نمي. احتياج دارد
داند که از ريخت  او مي. تجمل زندگي کرده باشد

  .آمدن خرج دارد خوک بيرون
من حاضرم از گرسنگي بميرم تا اينکه مادرم را   :ميتيا

  .محتاج چيزي ببينم
ات برسي  تواني به سرو وضع اگر نمي! مزخرف :گوردي تورتسوف

ات بماني و بيرون نيايي، اگر  بھتر است در mنه
چيزي نداري بپوشي، خيال رفتن به جايي را ھم از 

خواھد  مي! گويد آقا شعر مي. سرت بيرون کن
آنوقت با سر و وضع ! خودش را آموزش بدھد

! رود کارگرھاي کارخانه اينطرف و آنطرف مي
ھاي احمقانه؟  آموزش يعني چي؟ خواندن اين ترانه

 ًEخصمانه به ميتيا نگاه (!  اينطور نيستاص
خودت را با اين کت آن  )مکث(! احمق .)کند مي

به (. يادت باشد چي گفتم! دھي باm نشان نمي
توانم بگويم  به جرئت مي. و تو ھم ھمينطور )گريشا

شمارد، و ھنوز  که بابات پولھايش را با جوال مي
  .يدھد تو با اين کت مسخره دھاتي بگرد اجازه مي

پارچه ... اين کت چه عيبي دارد؟ نو است  :گريشا
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توسط ... دنبال اين تا مسکو فرستادم... فرانسوي
چي، تو .. آرشيني بيست روبل... يک آشنا پيدا کردم

دم کل مثل چيزي خواھي من را با يک فراک  مي
پوشد ببيني؟  دان فرانس فيودور ويچ مي که آن شيمي
کشد، چنين  ميخجالت ن. کنند اش مي ھمه مسخره

خواھي من ھم مثل او مايه خنده  مي! پوشد کتي مي
  باشم؟

فھمي؟ اما از کله پوکي مثل تو انتظار  خيلي مي :گوردي تورتسوف
و پدرت ھم بھتر از تو  شود داشت، بيشتري نمي

احمق . نيست، تمام عمر با شکم پرچربي راه رفته
  .ديرو د و احمق ھم از اين دنيا ميييآ بدنيا مي

  .بينم آره، مي  :يشاگر
  چطور؟ )آتشين( :گوردي تورتسوف

  .خوب، حاm  :گريشا
. تواني مثل آدم صحبت کني تو حتي نمي !خر :گوردي تورتسوف

گفتگو با . کردن است زدن با تو وقت تلف حرف
  . احمقھا مثل ميخ به سنگ کوبيدن است

  .)شود خارج مي(
  
  

 صحنه◌ٌ  ھشتم

 ھمگي غير از گوردي تورتسوف

  
! اي جنگي ؟ عجب خروس!اين مرد خطرناک نيست  :گريشا

کند ما را ترسانده، زھي خيال  اما اگر فکر مي
  .باطل

اي دارم، چه  بيني چه زندگي حاm مي )به ياشا(  :ميتيا
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  .گذرانم اوقات خوشي را مي
اي ھرکسي را به ميخوارگي  يک چنين زندگي  :گريشا

 کند، ھرکسي را به کشاند، بله، اينکار را مي مي
اما فکرش را نکن، از مغزت . کشاند ميخوارگي مي

  .)خواند مي(... بيرون کن
  بلندي کوه، پستي دره،
  .بلندي و پستي براي سرخوشي من
  يک دختر زيبا آن دورھاست،
  .و ديگري نزديک من

  .)شوند لوبوو، آنا، ماشا و ليزا وارد مي(
  
  

  نھم ◌ٌ صحنه

  ھمگي و لوبوو، آنا، ماشا و ليزا

  

  !بر شما، مردم نازنينسEم   :آنا
  .کنم بفرماييد تو درھا کامEً باز ھستند، خواھش مي  :گريشا
! چه سعادت بزرگي. بفرماييد، بفرماييد. عصربخير  :ميتيا

  حساب چي بگذاريم؟ اين را به
گوردي کارپيچ بيرون رفته، . گفتن ندارد، فقط آمديم  :آنا

زند، بنابراين ما  پEگيا يگورونا دارد چرت مي
خواھد انجام دھيم، و ما  توانيم ھرکاري دلمان مي مي
  .خواھيم که خوش بگذرانيم مي

  خواھيد؟ بنشينيد، نمي  :ميتيا
ماند و در  گريشا ايستاده باقي مي. ميتيا روبروي لوبوو. نشينند مي(

  .)زند اطراف قدم مي
ما بيزار و خسته شديم از بس نشستيم و تخمه     :آنا



23  /فقر جرم نيست

گفتم، بياييد دخترھا، شکستيم و کاري نکرديم، من 
  .آنھا ھم فوراً استقبال کردند. برويم پيش پسرھا

ھرگز به مغز ما خطور نکرد که بياييم ! گويي چه مي  :لوبوو
  .اينجا، اين فکر تو بود

ھرکس . دو آمديد حال شما بهھر به! اوه، فکر من بود  :آنا
خواھيد چيزي است که  داند چيزي که شما مي مي

پسرھا به دخترھا فکر : کنيد اش فکر مي درباره
  .کنند و دخترھا به پسرھا مي

درست به ! براي تو که خوب ھست آنا .)خندد مي(  :گريشا
  !زني ھدف مي

  !چنين چيزي نيست  :لوبوو
  !آور است شرم )به ليزا(    :ماشا
  .آنا. چه که ميگويي حقيقت ندارد آن  :ليزا
تا چيز توانم چند من مي! اوف، چه شرم و حيايي  :آنا

من ھم . کنم اما جلوي پسرھا اينکار را نمي بارت کنم
  .فھمم مي. زماني دختر بودم

  .دختر داريم تا دختر  :لوبوو
  !حيا بي  :ماشا
توانم  گويي آنا؟ اين خيلي عجيب و حتي مي چه مي  :ليزا

  .کننده است بگويم نگران
  .)زند زير خنده گريشا مي(

کرديم؟  يھمين حاm طبقه باm درباره چي صحبت م  :آنا
! خواھد بگويم؟ بگويم؟ آه، ناگھان mل شديد دلت مي

خندي؟ مطمئناً  تو چرا مي .)خندد گريشا دوباره مي(
  .کرديم اش صحبت مي اين تو نبودي که ما درباره

که چي اگر من نبودم؟ ھستند کساني که کمي ھم به   :گريشا
من . اگر بتوانم بگويم که نبايد بگويم. من فکر کنند
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 .)آيد به رقص درمي(. م آنچه را که بايد بفھممفھم مي
چي، تو افسر سوار را دوست نداري؟ ممکن «

  »!نيست
کني، گيتاريست  چه وقت با من ازدواج مي )به ياشا(  :آنا

  شجاع من؟
، به محض اينکه گوردي کارپيچ )زند گيتار مي(  :ياشا

اي داري؟ آسمان که زمين  چه عجله. اجازه بدھد
بيا اينجا  .)کند به او اشاره مي با سر(. آيد نمي
  .خواھم چيزي به تو بگويم، آنا مي

کند،  نشيند، ياشا در گوشش چيزي زمزمه مي رود کنار او مي آنا مي(
  ).کند و به لوبوو و ميتيا اشاره مي

  !گويي راست نمي! نه بابا  :آنا
  .باور کن  :ياشا

  .پس پيش خودت نگه دار، دھانت را ببند  :آنا
  ).دندھ ردن ادامه ميبه پچ پچ ک(

  آييد، ميتيا؟ آيا امشب به مھماني ما مي  :لوبوو
  .بله، مادموازل  :ميتيا

واقعاً ! من يک رقاص بزرگ ھستم. من ھم ميآيم  :گريشا
شما دخترھا   نگاه کنيد، .)گيرد حالت مي(! ھستم
  .تان عاشق من بشويد يکي

  گويي؟ کشي؟ فکر کن چي داري مي خجالت نمي  :ماشا
... گويم عاشق من شو، بخاطر من مي! مھم نيست  :گريشا

  .بخاطر سادگي من
تو . گفتن اين چيزھا به دختران جوان خوب نيست  :ليزا

  .بايد منتظر شوي که آنھا خودشان عاشقت شوند
زند و  چرخي مي(! پس خيلي بايد انتظار بکشم  :گريشا

  .)خواند مي
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د اما شايد کسي، کسي را دوست دار )خيره به ميتيا(  :لوبوو
دارد  اين بستگي به آن کس. اش را ندارد جرئت گفتن

  .که حدس بزند
در دنيا دختري وجود ندارد که خودش را راضي به   :ليزا

  .گفتن چنين چيزي بکند
  .واقعاً وجود ندارد  :ماشا

اندازد و  آيد، نگاھي به ميتيا مي با_ي سرآنھا مي(  :آنا
  .) خواند نگاھي به لوبوو ضمن آنکه مي

پسري دختري را دوست دارداگر   
شود آن را فھميد؟ چطور مي  

نشيند پسر کنار دختر مي  
.ورزد کشيدن، به او عشق مي و با آه  

  منظورت کيست؟  :ميتيا
  .دانيم چه کسي اوه، ما مي  :آنا

براي شما ترانه . اينجا، دخترھا گوش بدھيد  :گريشا
  .خوانم مي

  !بخوان، بخوان  :آنا
خرس رفت به  .)خواند اري ميبا صداي بلند کشد(  :گريشا

  ...آسمان به قايقراني
  اي بدتر از اين پيدا نکردي؟ ترانه  :آنا

  .کني کند داري ما را مسخره مي آدم خيال مي  :ليزا
آيد يکي ديگر برايتان  تان نمي اگر از اين خوش  :گريشا

! جوان شنگولي ھستم، واقعاً ھستم خوانم، من مي
  ! بزن به تخته! ھي )خواند مي(

.مسکو آرامش دارد  
 مسکو عروسي دارد،
.کولو منا را به زني خواھد  
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 توm از خنده لرزد،
.جھازي در پي نيارد  
 سياه گندم به چھار رسيده است،
 گندم به چھل،
 ارزن به پنج رسيده،
.جو، به يک ترانه  

.)گرداند به دخترھا روي مي(  
!اگر فقط جو صحرايي ارزانتر بود  

!تر بودبراي ھمچو مني بسيار بھ  
  .بيني اوضاع از چه قرار است مي

  .اين به ما مربوط نيست    :ماشا
  .کنيم ما معامله غEت نمي    :ليزا
کني اين است که دست از  کاري که مي بھترين    :آنا

بفرماييد حاm جواب اين چيستان را . سرمان برداري
اما دختر نيست، دم دارد، اما گرد است . حدس بزنيد
  .موش نيست

  !ھو، معماي سختي است  :گريشا
واقعاً ھمينطور است، بايد شيره مغزتان را بکشيد تا   :آنا

. خوب دخترھا، وقت رفتن است. آن را حدس بزنيد
شما ھم  .)اند خيزند و در حال رفتن دخترھا برمي(

  .بياييد، پسرھا
  ).کنند ياشا و گريشا با آنھا قصد رفتن مي(

  .را روبراه کنمبايد کارھايم . آيم من بعداً مي  :ميتيا
  .)در حاليکه ديگران آماده رفتند(  :آنا

  ھنگام غروب دختران،
  ھنگام غروب دختران زيبا،
  .ھنگام غروب دختران زيبا کواس و آبجو ساختند
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  آمد به نزد دختران،
  آمد به نزد دختران زيبا،
  .آمد به نزد دختران زيبا، ناگھان مھماني

کند به جز لوبوو، که در را  ايستد و ھمه را رد مي آنا جلوي در مي(
  ).بندد بر رويش مي

 صحنه◌ٌ  دھم

 ميتيا و لوبوو
  

بگذار خارج شوم، بس کن ديوانه  )کنار در(  :لوبوو
  .بازيھايت را

  .)خندند مي نخوديدختران پشت در (
 )شود از در دور مي(. بيرون برومگذارند  آنھا نمي    :لوبوو

  !چقدر پررو ھستند
نشينيد لوبوو ب .)گذارد و مييک صندلي براي ا(  :ميتيا

پيش من باشيد، من  اي لحظهو براي گورده يوونا، 
  .بسيار خوشحال ھستم که شما اينجا ھستيد

ً نمي .)نشيند مي(  :لوبوو  يدانم چه چيز برا من مطمئنا
  .شدن وجود دارد خوشحال

شما بيشتر از آنچه که من . آه، خيلي چيزھا  :ميتيا
بار است  اين دومين. دسزاوارش باشم با من مھرباني

  .کنيد ي من مي که اين لطف را درباره
ھم چه لطفي؟ من فقط آمدم اينجا کمي نشستم و بعد   :لوبوو

چه چيزي در اين ھست؟ و حاm ھم بھتر است . رفتم
  .که بروم

اش بيرون  کاغذي از جيب(! حاm نه! آه، نه ھنوز  :ميتيا
ي  رهاجازه بدھيد براي شما چيزي از ثم .)آورد يم

  .تقديم کنم، چيزي که از قلبم برآمدهرا کارھايم 



فقر جرم نيست/   28

  چي ھست؟  :لوبوو
  .ام شعري است که مخصوصاً براي شما نوشته  :ميتيا

مقدار ) .اش را پنھان دارد کند خوشحالي سعي مي(  :لوبوو
  .کنم، ارزش خواندن ندارد زيادي حماقت، تصور مي

و آنھم يک توانم بگويم، نويسنده بودن  اين را من نمي  :ميتيا
  .نايافته نويسنده تعليم

  .بخوانيدش  :لوبوو
نشيند و کاغذي  پشت ميز مي(يک دقيقه صبر کنيد   :ميتيا

  .)شود دارد، لوبوو کام?ً به او نزديک مي برمي
  خشکد، اين يک برگ خزاني نيست که مي
  پژمرد، بلکه جواني پرشور است که مي
  ارد،د يچرا که او دختر زيبايي را غمگنانه دوست م

  .بدون اميد فردايي براي شادماني
  بيھوده اين جوان دلباخته اوست،

  .تازد بيھوده اين جوان به چنان اوجي مي
  روز را نخواھد ديد، شب ھرگز آفتاب نيمه ھمانگونه که نيمه

  .ھمانگونه ھم اين جوان آن دختر زيبا را نخواھد داشت
 .)نشيند متفکرانه براي مدتي بدون صحبت مي(  :لوبوو

شعر را گرفته در کيف خود (. منبدھيدش به 
خواھم  انمنھم برايت .)خيزد گذارد، سپس برمي مي

  .نوشت
  شما، خانم؟  :ميتيا

من ھمينطور عادي . توانم بگويم فقط من شعر نمي  :لوبوو
  .خواھم نوشتبرايتان 

به او قلم (. اندازه مرا خوشحال خواھيد کرد شما بي  :ميتيا
  .ييدبفرما .)دھد و کاغذ مي

نويسد،  مي(نويسم  اي، من بسيار بد مي چه بدبختي  :لوبوو
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اش را  کند از با_ي سر او نوشته ميتيا سعي مي
فقط شما نبايد نگاه کنيد وگرنه من نخواھم  .)بخواند

  .کنم نوشت و آن را پاره مي
کنم،  اما از شما تقاضا مي. اوه من نگاه نخواھم کرد  :ميتيا

ف، به من اجازه بدھيد که خانم، براي جبران اين لط
  .شعر ديگري براي شما بنويسم

من . کنم بنويسيد يخواھش م .)گذارد قلم را زمين مي(  :لوبوو
انم انجام ندادم، که ھيچ کاري به جز سياه کردن انگشت

  .کردم دانستم امتحان نمي اگر مي
  .اين حرف را نزنيد  :ميتيا

صبر کنيد . يداما در حضور من آن را نخوان. بفرماييد  :لوبوو
کند و به دست او  کاغذ را تا مي(. تا من بروم

  .)گذارد مي اش در جيبدھد، وي آن را  مي
  .ھرطور شما بخواھيد ھمان خواھد شد  :ميتيا

  آييد؟ آيا باm مي .)خيزد برمي(  :لوبوو
  .بله، به محض آنکه کارم را تمام کنم  :ميتيا

  .خداحافظ  :لوبوو
  .دوباره شما را ببينم ي زيبايي که تا لحظه  :ميتيا

رود، لوبيم تورتسوف به  لوبوو به طرف در مي(
  ) .آيد درون مي

  
  
  

 صحنه◌ٌ  يازدھم

 ديگران و لوبيم تورتسوف

  
  !خدايا  :لوبوو
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اين ! ايست به .)کند با انگشت به لوبوو اشاره مي( :لوبيم تورتسوف
کند؟  شخص کيست؟ چه قصدي دارد؟ و اينجا چه مي

  !ون جلب کنيدعنوان مظن او را به
  اين شما ھستيد عمو؟  :لوبوو

من ھستم، عموجان، آيا تو را ترساندم؟  .)خندد مي( :لوبيم تورتسوف
من خبرچين نيستم، من . بدو برو، ترسي نداشته باش

. گذارم رشد کند يکارم و م دانم مي چيزي را که مي
  .ام درون کله

  .)شود يخارج م(. خداحافظ  :لوبوو

 صحنه◌ٌ  دوازدھم

ا ولوبيم تورتسوفميتي  

  
، در اطاق خودت لوبيم تورتسوف، برادر تاجر ميتيا :لوبيم تورتسوف

  .مشھور را پذيرايي کن
  .با خرسندي  :ميتيا

اين ھوا براي رقص . برادرم مرا بيرون انداخت :لوبيم تورتسوف
 .ژنده چندان مناسب نيستخياباني در اين لباس 

 ◌ַ ر ◌ַ ر ◌ַ ر ◌ַ سرماي سختي است، چله زمستان، بر
  .ر ◌ַ ر ◌ַ ر ◌ַ بر ◌ַ دستھا يخ 

  .خودت را گرم کن لوبيم کارپيچ  :ميتيا
اندازي، ميتيا؟ من بيرون يخ خواھم  تو مرا بيرون نمي :لوبيم تورتسوف

  .زد، مثل يک سگ
تواني چنين فکري  گويي؟ چطور مي چي داري مي  :ميتيا

  بکني؟
م پر ا تا وقتي کيسه. برادرم مرا بيرون انداخت خوب، :لوبيم تورتسوف

کردم، اما وقتي  بود سرپناھي در جاھاي گرم پيدا مي
و . دھد ات خالي است ھيچکس تو را راه نمي کيسه
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مجموع محتواي اين کيسه دوفرانک و چند سانت 
ساختن يک قصر  يبرا. سرمايه زيادي نيست. بود

. کافي نيستھم   براي خريدن يک ده. کافي نيست
دادمش؟ چه  يم حتوانستم با آن بکنم؟ به رب چکار مي

. رضايتي براي من داشت؟ بنابر اين دخلش را آوردم
پرسي، کار بجايي  و اگر از من مي. عرق خوردم

  .بود
نوشي، لوبيم کارپيچ؟ مشروب است  چرا مشروب مي  :ميتيا

  .کند که تو را بدترين دشمن خودت مي
چونکه . نوشم؟ براي اينکه احمقم چرا مشروب مي :لوبيم تورتسوف

  نوشم؟ کني چرا مشروب مي تو فکر مي .احمقم
  .دست از اين حماقت بکشي پس بھتر است  :ميتيا

ھمين که در اين راه افتادم، . توانم دست بکشم نمي :لوبيم تورتسوف
  .توانم بس کنم ديگر نمي

  چه راھي منظورت است؟  :ميتيا
تو روح غمخوار، و من به تو خواھم گفت گوش کن،  :لوبيم تورتسوف

اش  خوب گوش کن و ھضم. نظورم ھستچه راھي م
وقتي که پدرم مرد من، يک جوان نورسيده . کن

ناچيز بدبخت که بيشتر از بيست ودوسال نداشت تنھا 
اي مثل يک اطاق زير  طفلک بيچاره، و با کله. ماندم

ما . گذرد زده که ھر بادي از ميانش مي شيرواني فلک
به  مان را قسمت کرديم، برادرم و من، او دارايي

تجارت پرداخت، پول، اسناد بھادار، اوراق قرضه 
. چطور آن را قسمت کرد معلوم نيست.را به من داد

بنابراين من براي تبديل اسناد  .اش باشد خدا قاضي
رفتم،  فقط بايد به مسکو مي. بھادار به مسکو رفتم

ديدم مردم چطوري  بايد مي ھيچ چيز جلودارم نبود،
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با آدمھاي حسابي . دادم مي ھستند، بايد خود را نشان
اين من بودم، يک چنان جوان . ساييدم شانه مي

ثروتمندي و بدون ھيچ تجربه زندگي، نه آنقدر که 
ھرچيزي بايد . حتي شبي را بيرون گذرانده باشم

اول کاري که کردم خودم را مثل يک . شد يتجربه م
به چشم خوب نگاه کنيد  من را«. ژيگولو آراستم

جازه ندادم کسي مرا به چشم يک ، ا»!ھمشريھا
در يک کلمه، ھرگز کسي خودش را . نگاه کنددھاتي 

گام بعدي به ! مآنقدر مسخره نساخت که من ساخت
، يک بطري ديگر پولکا يزاشپيلن «: ھا رفتم ميخانه

و آشنايان مثل دوستان  .».کنم، با يخ زياد خواھش مي
  .به تئاترھا رفتيم. مگس گردشيريني گردآمدند

  .بايد خيلي جالب بوده باشد، لوبيم کارپيچ  :يتيام
من دلباخته تراژدي . رفتم ھا مي اغلب به ديدن تراژدي :لوبيم تورتسوف

بودم، اما کم ديدم وکمتر به خاطر دارم، چرا که 
اينجاخنجري در « .)شود بلند مي(. اکثراً مست بودم

خوب، و اينطوري من » !سينه پروکو لياپانوف ھست
مقدار کمي که باقي ماند به . ايم را تلف کردمتمام پولھ

اش  دوستم آفريکن ساويچ براساس کEم و قسم صادقه
خواري و عياشي  م، بيشتر با او بود که ميدسپر

ي گروه عياش ما بود، مسبب  کردم، او سردسته
لب  ھاي ما، او بود که مرا خرد کرد، تشنه بدبختي

ک حتي ي. رھايم کرد، مثل يک ماھي در خشکي
سياه نداشتم که ته استکاني بزنم و در آرزوي ته  پول

ام را  کردم؟ بدبختي چکار بايد مي. سوختم ياستکاني م
بردم؟ لباسھايم را فروختم، تمام اشياء  کجا بايد مي

ام را، اوراق قرضه را با نقره عوض  داشتني دوست
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کردم، نقره را بامس و مس را با فس، و ھمين است 
  !بيني که مي

  بعد از آن چطور گذراندي، لوبيم کارپيچ؟  :اميتي
ترين دشمن آدم  کنم نصيب وحشي چطور؟ آرزو مي :لوبيم تورتسوف

خالي ميان زمين و آسمان با  من در فضاي! نشود
خجالت . ھيچ چيز دوروبر باmي سرم زندگي کردم

کشيدم خودم را نشان بدھم، از مردم پنھان  مي
ھمه به . ان کشاندشدم، اما گرسنگي مرا به خياب مي

مردم مرا با شور و شرھايم ديده . من خيره شدند
بودند، ديده بودند که چھارنعل پشت يک جفت پنجره 

گذشتم، و حاm در لباس پاره پوره،  يزيباي کالسکه م
موھاي شانه نخورده و ريش نتراشيده دزدانه 

دادند و راه  آنھا فقط سرشان را تکان مي. گذرم يم
با (! رفتند، شرم، شرم، شرم ته ميخودشان را گرف

يک تجارت خيلي خوب  .)نشيند سري افکنده مي
دزدي، امامن براي آن . يک شغل پرسود. وجود دارد

: وجداني دارم و فاقد شھامت ھستم. ساخته نشده بودم
  .کند ھيچکس اين شغل را تاييد نمي

  .کنم منھم ھمينطور فکر مي  :ميتيا
دزدي پول  يمينھايي وجود دارد که براگويند سرز مي :لوبيم تورتسوف

اما در سرزمين ما بھترين چيزي  پردازند، ميخوبي 
 ميد داريد در عوضش بگيريد يک کتککه شما ا

نه، برادر، دزدي شغل بدي است، و . حسابي است
. سررسيده اي براي پولدارشدن، زمانش به حرفه کھنه

. انسان بايد نان بخورد. اما گرسنگي شوخي نيست
زدم و با  ابراين دلقک شدم، در خيابانھا گشت ميبن

آور، شکلک درآوردن، فکاھي گفتن پول  حرکات خنده
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روزھايي بود که از صبح در حاليکه . کردم ميجمع 
نشستم و انتظار  لرزيدم، در سوراخي مي از سرما مي

شھر بيايند، و وقتي آنھا  کشيدم که به مي تاجرھا را
اشان، من جفتک آمدند، مخصوصاً پولدارھ يم

يکي پنج کوپک به . کردم ميانداختم و خوشحالي  مي
دست  ھرچه به. داد، ديگري ده کوپک من مي

گذران روزم بود، تنھا وسيله  يآوردم برا مي
  .ام زندگي

آمديد لوبيم کارپيچ، تا  بھتر بود پيش برادرتان مي  :ميتيا
  .کرديد اينکه آنطور زندگي مي

آخ، ميتيا، يکبار که در . تم، گرفتار شده بودمتوانس نمي :لوبيم تورتسوف
Eق فرو رفتي، بيرون کشيدن خود از آن اين بات

نوبت . اما، حاm، حرفم را قطع نکن. مشکل است
خوب، پس، گوش کن، . رسد حرف زدن تو بعداً مي

زمستان سختي بود، و من . در زمستان سرما خوردم
پا بر کردم،  در اين کت پرپري، دستھايم را ھا مي

حسي را از انگشتانم بيرون  کوبيدم تا بي زمين مي
. چندتا آدم خوب من را به بيمارستان بردند. کنم

زماني که سرحال آمدم و روبه بھبود رفتم وحشت 
اين چه نوع زندگي است که . عجيبي تنم را فراگرفت

ام؟ و ھمين چنان مرا دچار  کنم؟ به کجا رسيده من مي
دادم  س کرد، که ترجيح مييأس کرد، چنان دچار يأ

بنابراين تصميم گرفتم ھمينکه خوب شدم . مرده باشم
به کليسا بروم و دعا کنم، بعد نزد برادرم رفته و از 

و . اش شوم او خواھش کنم مرا بپذيرد، حتي اگر برده
در مقابلش زانو . اين دقيقاً کاري است که انجام دادم

ين نوع من از ا. بھش گفتم در حقم پدري کن. زدم
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خواھم دوباره شروع کنم، خوب،  زندگي بيزارم، مي
داني چه نوع پذيرايي از من کرد؟ گفت شرمنده  مي

من گفتم، . است از اين که برادري مثل من دارد
ام کن، با من  دست کمکي به من بده، راھنمايي

گفت، نه، . راه خواھم شد مھربان باش و من سر به
آدمھاي باشخصيتي  توانم تو را پنھان کنم؟ کجا مي

تاجران ثروتمند و مردم آبرومند، . آيند ديدن من مي به
مردي   گويد، او مي. شوي آبرويي من مي تو باعث بي

با تفکرات و احساسات من ھرگز نبايد در اين طبقه 
بيني من چطور زندگي  گويد، مي او مي. شد زاده مي

کند که پدرمان يک موژيک بود؟  يکنم، کي فکر م مي
گويد من به اندازه کافي مايه خجالت نداشتم که تو  مي

اي براي من بود،  ھم اضافه شدي؟ اين ضربه کشنده
بعد با خود . آره، طبيعي بود که کمي عقب بنشينم

سنگ  اش پاره او کله! برود به جھنم: فکر کردم
به احمقي مثل  .)کند سرش را لمس مي(. دارد برمي

ھايي مثل او  پوک به کله. او بايد يک درس خوب داد
تو بايد . کند و من نبايد پول داد، پول آنھا را فاسد مي

شروع به خميازه (. بداني چطور پول راخرج کني
کشم، اگر اشکالي  من کمي دراز مي .)کند کشيدن مي

  .ندارد، ميتيا، من بسيار گيج خواب ھستم
  .دراز بکش لوبيم کارپيچ  :ميتيا

ز به من پول نده، ميتيا، يعني زياد ھرگ .)خيزد برمي( :لوبيم تورتسوف
زنم و سپس  من چرتي مي. به من پول نده، فقط کمي

خواھم که گرمم کند، فھميدي؟ حداقل يک  چيزي مي
نه، ترسي نداشته باش، من از آن کار دست . خورده
  .کشيدم
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بفرما، چقدر  .)گيرد مقداري پول در دست مي(  :ميتيا
  احتياج داري؟

ده کوپک، نقره، نقره احتياجي  .)کند ف ميتعار( :لوبيم تورتسوف
ميتيا به او (. فقط دو کوپک بدھي کافي است.ندارم

قلبي  تو جوان خوش. خوب، کامEً بس است .)دھد مي
برادرم آنطور که  .)کشد دراز مي(. ھستي، ميتيا

ھو، من يک . کند شايسته تو است با تو رفتار نمي
چه به  احمقھا را. شوخي خرکي با او خواھم کرد

پول را به يک آدم ھوشيار بده و او از  .پولدارشدن
ھاي مسکو را زير پا  من خيابان. سازد ميآن چيزي 

درسھاي خوبي . ام ھرچيزي را ديده ام و گذاشته
ام، بھترين آنھا اينکه به يک احمق پول نده، او  گرفته

. مثل برادرم! اوه، m ،m. کند فقط آن را باد ھوا مي
با صداي (! عجب خوکي ھستم .مثل خود من

گردم و شب را پيش تو   ميتيا من برمي .)آلود خواب
  .گذرانم مي

  .دفتر حاm در طول تعطيEت خالي است  :ميتيا
با آن برادرم يک شوخي جانانه  )رفتن درحال خواب( :لوبيم تورتسوف

  .)رود به خواب مي(خواھم کرد 
از جيبش  کاغذ يادداشت را رود و طرف در مي به(  :ميتيا

تواند نوشته باشد؟ جرئت  چي مي )آورد بيرون مي
يا�، دل به دريا . لرزد دستھايم مي. کنم بازش کنم نمي
لوبوو . من ھم تو را دوست دارم« .)خواند  مي(! بزن

  ».تورتسوف
  .)دود گيرد و به خارج مي سرش را در دستانش مي(
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 پرده دوم

  
اي در باmي صحنه با  کاناپه.اطاق نشيمن درخانه گوردي تورتسوف

يک ميز گرد در جلوي آن و شش صندلي در اطراف ميز، سه 
سو، ھر يک از ديوارھاي جنبي داراي يک درب  صندلي در يک

اي نصب شده است با ميز کوچکي در  است، ھمچنين بر ھر يک آينه
وقتي نمايش . دري نيز باmي صحنه طرف چپ ھست. زير آينه
اريک است و فقط نوري از طريق در سمت شود صحنه ت يشروع م

  .تابد چپ به درون مي
  

 صحنه◌ٌ  اول

.شوند لوبوو و آنا از سمت چپ وارد مي  

  
چه چيزي دmوران جوانمان را معطل کرده؟ شايد     :آنا

  mزم است دنبالشان بروم؟
آره،  .)گيرد او را دربغل مي(... اوه، نه، نرو، يا شايد  :لوبوو

  .برو، آنا
  قلب کوچکت در چه غوغايي است؟چرا،   :آنا

  !دانستي اگر فقط مي! منھم دوستش دارم، آنا  :لوبوو
عزيزم، اما عقلش را   آدم ممکن است قلبش را ببازد،  :آنا

اگر تو اينقدر نسبت به عاشقت سخاوتمند باشي . نه
اول مطمئن شو که . ات شود ممکن است باعث تأسف

  .ھايت را دارد ارزش محبت
... اينقدر عزيز، اينقدر آرام. آنا. ا داردارزشش ر  :لوبوو
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  .اينقدر تنھا
اگر اينقدر عزيز ھست پس دوستش داشته باش، تو   :آنا

. حرف من فقط يک ھشدار بود. تنھا قاضي ھستي
چقدر دخترھا نشسته و افسوس اين روزھا را 

کار نگيري تنھا يک قدم  اگر عقلت را به! اند خورده
  .ماند کوچک تا دردسر باقي مي

عشق ما مثل گلي است که بايد قبل از . ترسم من مي  :لوبوو
  .شکفتن پژمرده شود

تواند او باشد؟  آيد؟ مي صبرکن عزيزم، آيا کسي نمي  :آنا
خارج (کردن  اينھم اقبالت براي صحبت. روم من مي

  .)شود مي
  
  

 صحنه◌ٌ  دوم

 لوبوو و ميتيا

  
  چه کسي آنجاست؟  :لوبوو
  .من، ميتيا  :ميتيا

  ا اينقدر دير آمدي؟چر  :لوبوو
تنھا  .)دود به طرف او مي(دم بازداشت شده بو  :ميتيا

  ، لوبوو گورده يونا؟ھستيد
  ؟پرسيد بله، چرا مي  :لوبوو
من چه برداشتي بايد از آن نوشته   لوبوو گورده يونا،  :ميتيا

لوبوو ساکت (يا شوخي؟ جدي است . شما داشته باشم
توانيد  نمي! دھيد لوبوو گورده يوناجواب ب .)است

شما وضع مرا در . چه حالي دارم تصور کنيد
من کامEً وابسته به گوردي کارپيچ . دانيد تان مي خانه
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. آورد حساب مي و او ھميشه من را حقير به. ھستم
دارد، احساسم نسبت  تنھا چيزي که مرا اينجا نگه مي

اگر شما نيز با حقارت به من نگاه کنيد، . به شماست
رود و  ام از دست مي ميد زندگيتمام معنا و ا

گويم  به آنچه مي. درآنصورت اميدوارم که بميرم
  .گويم باورکنيد، من به شما حقيقت محض را مي

. آه، ميتيا، آنچه که برايت نوشتم حقيقت بود نه شوخي  :لوبوو
  آيا مرا دوست داري؟

من قادر نيستم تمام احساسي را که نسبت به تو دارم   :ميتيا
خواھد بداني  لوبوو گورده يونا، اما دلم مي .بيان کنم

ام جاي دارد، بلکه  که اين سنگ نيست که در سينه
ً تو عشقم را نسبت به . قلبي پرسوز است مطمئنا

  .تواني ببيني خودت از تمام حرکاتم مي
  .کردم شما آناايوانونا را دوست داريد من فکر مي  :لوبوو
  !اوه، نه  :ميتيا

  .بودم من اينطور شنيده  :لوبوو
چطور . من چه آدم پستي بودم اگر اينطور بود  :ميتيا

کند؟ من  توانم چيزي را بگويم که قلبم احساس نمي مي
من خودم را . کنم صداقتي نگاه مي به اينکار مثل بي

چطور پس . دانم mيق توجھي که تو به من داري نمي
  .توانم تو را فريب بدھم مي

تمام مردان . ور کندآدم نبايد شما مردان را با  :لوبوو
  .فريبکارند

  .اما من نه  ديگران ممکن است،  :ميتيا
توانم به تو بگويم؟ شايد ھمين حاm داري  يچطور م  :لوبوو

  .زني، فقط براي کمي تفريح و خنده مرا گول مي
دھم ھمينجا بميرم تا چنين چيزي از تو  من ترجيح مي  :ميتيا
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  .)گردد برمي(! بشنوم
دانم که مرا  من مي. ن حرفھا را گفتم، ميتيامن عمداً اي  :لوبوو

ميتيا خاموش (. فقط خواستم اذيتت کنم. دوست داري
کني؟ آيا از دست من  ميتيا، چرا صحبت نمي .)است

کردم،  گويم که شوخي مي عصباني شدي؟ به تو مي
  .)گيرد دست او را مي(بيا، چيزي بگو، بگو، . ميتيا

. حالي براي شوخي ندارممن  آه، لوبوو گورده يونا،  :ميتيا
  .نيستم طوريمن اين 

  .قھر نکن  :لوبوو
اين . ست از شوخي بردارد اگر مرا دوست داري  :ميتيا

آخ، بگذار ھرچي . نيستبردار  مطلب شوخي
بازوانش را به دور او حلقه (  !خواھد بشود مي
توانند ما را از ھم جدا کنند، اما من  آنھا مي .)کند مي

کنم، من حاضرم  خودم ترک نميتو را برحسب اراده 
  !ووجانم را براي تو بدھم، لوب

حاm چه بايد بکنيم،  .)شود در آغوش او پنھان مي(  :لوبوو
  عزيزم؟

چه بايد بکنيم؟ مطمئناً ما براي جدايي ھمديگر را   :ميتيا
  .دوست نداريم

  اگر آنھا مرا به کسي ديگري بدھند چي؟  :لوبوو
ن و تو انجام بدھيم لوبا، تو اين چيزي است که بايد م  :ميتيا

يچ برويم و خودمان و من فردا بايد پيش گوردي کارپ
ما اينجا به اميد : اندازيم و بگوييمرا به پايش بي

توانيم  بخشايش تو ھستيم و ما بدون ھمديگر نمي
اگر کسي عاشق است بايد غرورش را . زندگي کنيم
  .فراموش کند

با . اند در ميان باشدتو حاm چه صحبتي از غرور مي  :لوبوو
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اي را که  من قھر نکن، عزيزم، چيزھاي احمقانه
. گفتم فراموش کن، فقط از حماقتم بود، بسيار متأسفم

من  نبايد با تو شوخي کنم، من بايد تو را دوست 
سرش را (. داشته باشم و مواظبت باشم، طفلک من

واگر پدر خوشبختي را از ما  .)گذارد بر شانه او مي
  د، آنوقت چي؟دريغ کن

اش فکر کنيم؟  چرا قبل از رسيدن به مشکEت درباره  :ميتيا
دانم،  من در مورد تو نمي. ھمه چيز را به خدا بسپار

اي  اما در مورد خودم، بايد بگويم بدون تو زندگي
  .وجود ندارد

  )مکث(  
  .تو زود برو و من بعداً ميآيم! آيد کسي مي  :لوبوو

. گردد آرينا با شمعي در دست داخل مي. شود ميتيا دزدانه خارج مي(
  .)رود لوبوو براي ديدنش پيش مي

 صحنه◌ٌ  سوم

يگوروشکا ◌ً لوبوو، بعدا. آرينا  

  
اينجا چه ! مرا تا حد مرگ ترساندي! خجالت دارد    :آرينا

ات دارد زمين و آسمان را  کار داري؟ مادر بيچاره
يعني چه؟ . گردد و تو اينجا ھستي دنبالت مي

اريکي؟ اوه، چه پرنده کوچک نازک سرگردان در ت
  !قلبي ھستي تو؟ چه زيباي کوچک باوقاري

  .)شود لوبوو خارج مي(
تمام (ممکن است واقعاً کسي با او بوده باشد 

و من به چه کسي مظنون  ).گردد ھا را مي گوشه
ھا را روشن  شمع(بودم، عجب پير خرفتي ھستم 

 ببين آدم در پيري چه گناھايي مرتکب .)کند يم
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  .شود مي
  ) .آيد يگوروشکا به درون مي(

بدو يگورشکا، دخترھاي ھمسايه را خبر کن، بگو 
  .خواھد آنھا بيايند و بخوانند پEگيا يگورونا مي

  ).افتد به رقص مي( !اوه، چه تفريحي، مادر آرينا  :يگوروشکا
  چه خبر است اينقدر خوشحالي، احمق؟    :آرينا

  !آي، آي، آي. که داريم ھايي، خوشحال از برنامه  :يگوروشکا
  .)پرد با_ و پايين مي(

ھاي جوان دوست دارند  دلقک. ھا ھم بيايند شايد دلقک    :آرينا
  .نمايش بدھند

  !آي، آي، من خواھم مرد، من خواھم مرد  :يگوروشکا
  چه خبر است، ميمون کوچولو؟    :آرينا

  !ام، مادر اي چقدر خنده يدان نمي. از خنده خواھم مرد  :يگوروشکا
  .تو ھم برو لباسھايت را بپوش  :آرينا

  .)رود به خارج مي(! ھمين اmن  :يگوروشکا
  .)گردد پ?گيا يگورونا وارد مي(    

 صحنه◌ٌ  چھارم

 آرينا و پEگيا يگورونا

  
  

  اي يا نه، آرينا؟ دنبال دخترھا فرستاده  :پ?گيا يگورونا
  .ام مادام فرستاده    :آرينا

مراه دخترانمان براي شادي بگذار ھ. خوب است  :پ?گيا يگورنا
غير از جواني چه وقت . مان بخوانند لوبوو و مھمانان

زمان شادي است؟ ھوم، دخترھاي خانه دايماً در 
خوب حاm روزھاي تعطيل است، . اند منزل نشسته

  !بگذار لذت ببرند، بگذار
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  . بله واقعاً، مادام، بله واقعاً بگذار لذت ببرند  :آرينا
راب سفيد براي بزرگترھا، نان اب سفيد، آرينا، ششر  :پ?گيا يگورنا

جور چيزھا براي  جات و اين فيلي و شيرينيزنج
داني چه  ترھا، ھوم، تو بدون گفتن من مي جوان

اما شراب سفيد را . چيزي مورد احتياج است
  .فراموش نکن، آرينا

دانم، بيش و کم براي ھرکس  دانم مادام، واقعاً مي مي  :آرينا
  .بدون تأخير بدون تأخير. خواھد بود

  .و چيزي ناب براي مردان  :پ?گيا يگورنا
دانم، مادام، ھر چيزي ھر چيزي، ترس  آن را ھم مي    :آرينا

شما برويد به مھمانان ملحق شويد و . نداشته باشيد
  .من مواظب ھرچيزي خواھم بود

  .)شود خارج مي(  
اينجا جاي ! ھا بياييد اينجا جوان )رود طرف در مي به(  :پ?گيا يگورنا

  !بيشتر ھست و نور بيشتر
: لوبوو، ماشا، ليزا، آنا، گريشا، ميتيا، ياشا، و دو خانم مسن(

  .)شوند وارد مي ٢و مھمان  ١مھمان 
  

 صحنه◌ٌ  پنجم

 پ?گيا يگورونا، لوبوو، ماشا، ليزا، آنا، گريشا، 

.)٢و مھمان  ١مھمان : ميتيا، ياشا و دو خانم مسن  

  
 .شما و من اينجا خواھيم نشست )ھاي مسن به خانم(  :پ?گيا يگورونا

ھا  آنا و ياشا بر صندلي. نشيند به روي کاناپه مي(
اي با يکديگر صحبت  نشينند و به صداي آھسته مي
ايستد، ماشا، لوبوو و  ميتيا نزديک آنھا مي. کنند مي

دنبال  گردند، گريشا به ليزا بازو در بازو در اطاق مي
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را تماشا خواھيم کرد، بگذاريد  ما جوانھا .)آنھاست
  .لذت ببرند

وقتي با تو ! تصورش را بکن مادر: بنابراين گفتم    :ليزا
چرا، و . کند کند ھيچ مراعات تو را نمي صحبت مي

  .برد کار مي حتي کلمات ناشايستي به
  منظورت من ھستم؟  :گريشا

تو خارج از . کنم من حتي درباره تو فکر نمي! اوف  :ليزا
من گفتم، چطور از  )دھد ادامه مي(. تيبحث ما ھس

من انتظار داري مردي مثل او را دوست داشته 
  .)آورد صدايش را تا حد نجوا پايين مي(باشم، مادر؟ 

مان ھستم، سنتھاي روسي  من عاشق رسوم قديمي  :پ?گيا يگورونا
آه، من . شوھرم، اکنون آنھا را دوست ندارد. خوبمان

. من عاشق اين رسوم ھستماما  .توانم بکنم کاري نمي
من طبيعتاً آدم شادابي ھستم، از ھيچ چيز به اندازه 

خوانند  ھا و آوازھايي که برايم مي پذيرايي از مھمان
من دنبال عEيق خودم ھستم، تمام . برم لذت نمي

  .ي من لذت و تفريح است، ھمه آوازخوانھا عEقه
گورونا که ھيچ آيد خانم پEگيا ي نطر من مي اينطور به  :١مھمان 

ھاي دوران ما نيست، مثل  چيز مثل خوشي
  .ام ھاي دوران جواني خوشي

  .واقعاً، واقعاً   :٢مھمان 
وقتي من جوان بودم اولين کسي بودم که جشن و   :پ?گيا يگورونا

وقتي نوبت رقص . کردم شادي را شروع مي
تمام ! آوردم رسيد من خانه را به رقص درمي مي

ھا را  امروز ديگر آن ترانه. تمدانس ھا را مي ترانه
  .خوانند نمي

  .ھا اين روزھا تازه ھستند تمام ترانه. خوانند نه نمي  :١مھمان 
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  .رسند ھا نمي به گرد پاي قديمي  :٢مھمان 
  .ھا را براي ما بخوان، ياشا يکي از قديمي  :پ?گيا يگورونا

  .)دارد ياشا گيتارش را برمي(
. من ھيچ شانسي ندارم معلوم است که )به دخترھا(  :گريشا

  .شود داشت از شما دخترھا ھيچ انتظاري نمي
  چي انتظار داري، دعا؟  :ليزا

  .اين حرفھا احمقانه است  :ماشا
چرا يکي از . احمقانه براي تو، شايد، اما براي من نه  :گريشا

  شويد؟ شما عاشق من نمي
  .بياييد بنشينيم  :لوبوو

  .)نشينند آنھا مي(
  ):خواند مي(  :ياشا

ر ساحل رودخانه، در آن دورھا،د  

.چھار خانه است  

 در چھار خانه، در آن دورھا،

.چھار دوشيزه است  

کنيد، بال بازي مي دويد، سبک يشادمانه م  

 شما چھار دوشيزه،

من محبت کنيد، خاطر بياوريد، و به اما مرا به  

.اي از عشق با نشانه  

رويد، اگر براي گشت به مزارع سرسبز مي  

.ود ببريدمرا ھم با خ  

اند، کنيد که شکفته اگر آنجا گلھايي را دسته مي  

.اي بياوريد دسته ھم براي من  

سازيد، ھايي براي آرايش گيسوانتان مي اگر از گلھا حلقه  

.يکي ھم براي من بسازيد  

سپاريد، يھاي گلھايتان را به امواج رودخانه م اگر حلقه  
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.از آن مرا ھم چنين کنيد  

اندازيد، ي درخشان مياگر آنھا را به آبھا  

.از آن مرا نيز  

ھاي گلھاي شما در رودخانه شناور خواھد بود، و گلھاي من  ھمانگونه که حلقه

 نخواھند بود،

.ھمانگونه نيز دلباختگان شما دوباره به خانه خواھند آمد، و از آن من، ھرگز  

شود، در پي او يک  ھا وارد مي ھا و گي?س با بطري(    :آرينا
  .)آيد ختر با سيني غذا ميخدمتکار د

  .ام چيز را آورده بفرماييد مادام، ھمه    
  .از خانمھاي جوان پذيرايي کنيد )به دختر خدمتکار(  :پ?گيا يگورونا

ني را يدختر خدمتکار از آنھا پذيرايي کرده، س(
  .)شود گذارد و خارج مي روي ميز مي

به ما شراب سفيد . شراب را اينجا بياوريد، آرينا
اوه، ما کمي . مان خواھد کرد کمي سرخوش. بدھيد

ھيچکس . مشروب خواھيم نوشيد، بله خواھيم نوشيد
ما خانمھاي . ما نخواھد گرفت براي اينکار ايرادي به

آنا، بياييد با ما  )نوشند مي(. ھوم. اي ھستيم جاافتاده
  نوشي، نه؟ اي شراب بنوشيد، مي جرعه

ھست که المثلي  چرا ننوشم؟ ھرچند که ضرب    :آنا
شراب نوشيدن به تنھايي اشتباه است و در : گويد يم

طرف پ?گيا يگورونا  به( .فايده خوردن ھم بي جمع
  .)گويد نوشد و آھسته چيزي به او مي رود، مي مي

  مرده ھستيد، شما جوانھا؟ بياييد، چرا اينقدر دل  :آرينا
  .نوشم، متشکرم من نمي  :ميتيا

نوشند،  ياشا گي?سي مياو و (. نوشم خوب، من مي  :گريشا
 .)کند يسپس گريشا دستش را دور کمر آرينا حلقه م

ھا چطور  بيا، بگذار به آنھا نشان بدھيم که قديمي
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رقصيدند، يک  ھا اينطور مي قديمي! ھو !رقصيدند مي
  ...پا جلو، يک پا عقب

  !تمام استخوانھايم را شکستي! بگذار بروم شيطان  :آرينا
  )خواند مي(  :گريشا

بکش افسار گالوکا، ھو،  

 سفت کن پالھنگ تاروسا،

ھا سرخ و سفيد دوان دوان سورتمه  

!زند شبانه روز از پي نانتا مي  

  .)خندند دخترھا مي(
  .چقدر گستاخ! گويم تو مي برو گمشو، به    :آرينا

  .)شود خارج مي(    
کني؟ بيا، با من  چرا استعدات را روي پيرھا تلف مي    :آنا

  .برقص
  !بزن ياشا! ياالله  :گريشا

  .)رقصند نوازد، آنھا مي ياشا مي(    
  .خانم جوان شيريني است  :١مھمان 

  واقعاً اينطور نيست؟  :پ?گيا يگورونا
ما  .)گيرد يبا پاھايش ھمراه موزيک ضرب م(  :گريشا

  . رقصيم اينطوري مي
  .)شود رقص متوقف مي(

  !اند دختران آمده ).آيد درون مي به(  :يگوروشکا
  .دعوتشان کن  :ناپ?گيا يگورو

آرينا ديس . آيند درون مي دختران به. شود يگوروشکا خارج مي(
  ).پوشاند آورد و رويش را با دستمال سفره مي يبزرگي را م

بنشينيد، بنشينيد، و براي ما بازي شوھر آينده را 
  .نمايش بدھيد، من عاشق اين بازي ھستم

روند، ھريک حلقه انگشتري  لوبوو، ماشا، ليزا و آنا بسوي ديس مي(
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. گذارند کنند و روي ديس زير دستمال سفره مي از انگشت خارج مي
  .)خوانند دخترھا مي

 آرد را الک کن مادر،

.و کيکي براي چاي درست کن  

  !ھورا

آيند، ديدار تو مي مھمانان به  

.خواستگاران به ديدار من  

!ھورا  

ھاي روستايي ن در چکمهمھمانا  

.خواستگاران در لباسھاي پشمي  

! ھورا  

.ميخوان خوشبخت باشي اگر برايت ترانه مي  

  !ھورا

.ي انگشتري تو بيرون آريم آرزويت برآورده است اگر حلقه  

!ھورا  

ھا را از زير دستمالي  زند و يکي از حلقه گريشا آستين با_ مي(
  .)دھد دارد و آن را به لوبوو نشان مي برمي

  !موقع موقع، درست به درست به  :پ?گيا يگورونا
  .گنجشکي بر بلنداي شھر نشسته است             :دختران

!ھورا  

.گر است از بلنداي شھر گنجشک نظاره  

!ھورا  

.نگرد گنجشک به شھر ديگري مي  

!ھورا  

.ميخوان خوشبخت باشي اگر برايت ترانه مي  

!ھورا  

.تو بيرون آريمآرزويت برآورده اگر حلقه انگشتري   
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!ھورا  

  اند، بيارمشان داخل؟ بازيگران آمده.) شود وارد مي(    :آرينا
بگوييد بيايند، بگذار بيايند و برايمان برقصند و شما   :پ?گيا يگورونا

  .خانمھاي جوان آوازتان را بعداً تمام کنيد
  
  

 صحنه◌ٌ  ششم

  
ار و ھمگي و بازيگران، ھمچنين مرد پيري، با يک با__يکا، يا گيت

ي  يگوروشکا با يک بشکه. ي حيوانات با يک خرس و بز کننده رام
  .کوچک عسل

  
  .با تقديم احترامات به اين جمع خوب .)کند تعظيم مي(    :پيرمرد

  .)کند خرس تعظيم مي(تعظيم کن برويين  :حيوانات ◌ٌ کننده رام
بازي  توانم براي شما بخوانيم و برقصيم و شعبده يم    :پيرمرد

  د پيري فراموش شود؟کنيم تا در
. البته، من ھيچ ممانعتي براي رقصيدنتان ندارم  :پ?گيا يگورونا

  .شراب به مھمانان تعارف کن آرينا
  .)نوشند آورد، برخي مي آرينا شراب مي(  

. خاطر کEم پرمحبت و شرابتان متشکريم به  :پيرمرد
  .)خواند مي(
اما آنھا . ندجوانھاي ما شايد چندان پير، و چندان ثروتمند نباش  

  .اند بس شجاع

ھاي خوب بافند و رنگ کنند، و تمام خانمھا آن را  آنھا پارچه  

  .کنندتن خرند و بر

و آنگاه که کار بافندگي شد تمام، قبا دوزند براي جمله   

  .مردمان
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خواھيم تا جيب خالي پر  خواھيم که انبار کنيم، سکه مي قبا نمي  

  .کنيم

  .دارد ما را آسان اميد سود فراوان، بيدار مي  

خواند ما را به بازي در  ھا، مي ھا در سوراخ جيب زنگ سکه  

  .ھا ميخانه

بيا اينجا، مرد من باز کن در، ! پيشخدمت، پيشخدمت  

  !درنگ بي

  پردازيم، با اين قبا حسابمان را مي  

  تا حسابي سير گرديم،  

  .نشسته و نوشيم، نشسته و نوشيم  

  .)نشيند س ميپ(  
   .)رقصد ي عسل در بغل مي بشکه با(  :يگوروشکا

!کني يکني، پاھايت را گرم م ھو، عسل، عسل، شيرين عسل، غل غل مي   

.زمستان شرور، زمستان سفيد، زمستان شب و روز توفاني و وزنده  

دمي غرنده، مي  

باري توفنده، مي  

 خيابانھاي شھر سراسر پوشيده در برف،

.توان رفت ديدار معشوق نمي به  

شيرين عسل، ھو عسل، عسل،  

!کني کني، پاھايت را گرم مي غل غل مي  

 ھمسرم اينجاست، پرنده کوچکم،

!ھيچ کEم خاموش نشسته، بي  

 چقدر راه رفتنش را دوست دارم،

.اوه، چقدر نرم و آرام  

ندرت، آنگاه که سخن گويد بس به  

.دارد گام درست مثل يک پرنسس برمي  

  .)کند تعظيم مي(
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  ھا؟. پسرک ملوسي نيست  :١مھمان 
بيا اينجا . رقصد، ھنوز بچه است خيلي خوب مي  :پ?گيا يگورونا

  .يگوروشکا
  .)آيد يگوروشکا مي(  
  .بگير اين شيريني براي تو است  

  .)رود يگوروشکا تعظيم مي کند و مي. دھد شيريني را به او مي(
  توان از او داشت؟ ھنوز بچه است، چه انتظاري مي

آورد، بز با جست و خيز  بازي مي هي حيوانات خرس را ب کننده رام(
  .)رقصد مي

  :)خواند مي(    :پيرمرد
 بزي بود روزگاري،
:سرآمد در زکا و ھوشياري  

پخت نان صاحبش مي  
رد،گست بستر وي مي  

.رُفت را ميطويله و   

 برآمد بز به جنگل صبحگاھي،

 جنگلي انبوه و انبوه از سياھي،

 بديد آن بز بزک در راه آنجا،

او بدانجا، گرسنه گرگھايي  

 يکي گرگي از آن اجماع گرگان،

 ز درد گرسنگي انباشته انبان،

کرد، براي بز بزک دندان تيز مي  

کرد، گرگ گلويش درد مي  

.کرد گرگ آرزو ميمرگ نوجوان بز،   

  .براي من و دوستانم شراب تقاضا کن )به خرس( :کننده حيوانات رام
  .)کند يخرس تعظيم م(    

  .زيگران شراب تعارف کن، آرينابه با  :پ?گيا يگورونا
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  .)کنند نوشند و تعظيم مي کند، آنان مي آرينا چنين مي(    
بيا، برويين، به اين مردمان خوب نشان بده که  :کننده حيوانات رام

زنند و  چطور دختران جوان به صورتشان پودر مي
کنند و به مردان جوان  ھايشان را سرخ مي گونه

  .کنند عاشقانه نگاه مي
  .)گذارد ويين به نمايش ميبر(
حاm نشان بده که يک خانم مسن، خميده پشت از   

گذشت روزگار و چروک خورده از کبر سن چطور به 
  .دود دنبال کارھايش مي

  .)گذارد نمايش مي برويين به(  
  .و حاm به اين مردم خوب تعظيم کن  

  .)نشينند کند و ھر دو عقب مي برويين تعظيم مي(
ياشا . کنند رقصند، بقيه تماشا مي زند، بازيگران مي ميپيرمرد گيتار (

ميتيا چيزي در گوش لوبوو نجوا . اند و ميتيا کنار لوبوو ايستاده
  .)رود سوي آنھا مي اختيار به گريشا بي. ربايد اي مي کند و بوسه مي

  اين ديگر چيست، اين ديگر چيست؟    :گريشا
  .به تو مربوط نيست    :ميتيا

بيني، اگر  Eگيا يگورونا خواھم گفت، ميمن به پ    :گريشا
  !نگفتم
  .فقط آزمايش کن    :ميتيا
مواظب خودت  .)شود تھاجمي به گريشا نزديک مي(    :ياشا

تو و من بايد با ھم به خانه برويم شب ! باش رفيق
تاريک است و خيابانھاي فرعي خلوت، اين را يادت 

  !باشد
! پي کارت کسي از تو خواست که دخالت بکني؟ برو  :گريشا

روم از او تقاضا  من قصد دارم با او ازدواج کنم، مي
  .کنم من با او ازدواج مي. فھمي مي. کنم مي
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  .ببينيم و تعريف کنيم  :ميتيا
دھند که تو با او ازدواج  کني آنھا اجازه مي تو فکر مي  :گريشا

فاميل من ! ات ھاي خالي کني؟ حتماً، با آن جيب
  !خروار پول دارد يک

چه خبرتان است، اين سروصداھا براي چيست؟ بس   :آرينا
  زند؟ کسي در نمي! کنيد؟ گوش بدھيد

  .)دھند ھمگي گوش مي(  
  .زند چرا کسي در مي  

  .برو در را باز کن  :پ?گيا يگورونا
  .ارباب ھستند .)گردد شود، بزودي باز مي يخارج م(  :آرينا

  .)خيزند ھمه برمي(    

 صحنه◌ٌ  ھفتم

  تمامي وگوردي تورتسوف

 با آفريکن ساويچ کورشونف

  
مان؟  کاري است در خانه چه کثافت) به بازيگران( :گوردي تورتسوف

! پEگيا يگورونا! زن )به ھمسرش(! برويد بيرون
ام  تو باعث آبروريزي )به زمزمه(. مھمان دارم

  !شدي
کنم بياييد  بياييد داخل، آفريکن ساويچ، خواھش مي  :پ?گيا يگورونا

  .داخل
تفريح ! چطور ھستيد؟ پEگيا يگورونا، ھه، ھه، ھه  :کورشونف

  .ام موقع آمده بينم که به طور نيست؟ مي کنيد، اين مي
فقط من و دخترھا، من دوست دارم که با دخترھا   :پ?گيا يگورونا

. باmخره ھرچه باشد امروز عيد است. تفريح کنم
  .خواستم دخترم را قدري شاد کنم مي

  .آفريکن ساويچ، اينجا خانه خودتان است بنشينيد :گوردي تورتسوف
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داري پشت ميز  کورشونف در صندلي دسته(
  .)نشيند مي

  .آن دخترھا را از اينجا بيرون بريز )به ھمسرش( :گوردي تورتسوف
آيد اين  چي، دخترھا را بيرون بريزد؟ کسي دلش مي    :کورشونف

بگذار آنھا آواز بخوانند و ما ! بکند؟ ھه، ھهرا کار 
واھيم کرد و از تماشايشان لذت خواھيم برد گوش خ

  .دھيم شان به آنھا ھديه مي جاي بيرون ريختن و به
من به سھم . گوييد آفريکن ساويچ ھرطور شما مي :گوردي تورتسوف

ھا را  اميدوارم شما اين. کشم يخود خجالت م
گلھايي  اينھا ھمه دسته. مان نگذاريد حساب جھالت به

اش فرو  ھيچ چيز در کله. است که زنم به آب داده
ام اگر  چندبار گفته )به ھمسرش(. رود ينم

دان استخدام بکن و با  خواھي تفريح کني، موسيقي مي
تواني ادعا کني که  نمي. روشھاي زيبا سرگرم بشو

  .ام ھرگز پولي از تو دريغ کرده
خواھيم؟  ھا چي مي دان ھاي مسن از موسيقي ما زن  :پ?گيا يگورونا

  .آيد استخدامشان کن ات مي شاگر تو خو
شنوي باعث  وقتي مي! ھايي دارد فقط ببين چه ايده :گوردي تورتسوف

  .شود ات مي خنده
تو بھتر است براي مھمانت چيز خنکي ! ھا ھا، ايده ايده  :پ?گيا يگورونا

ميل نداريد با ما خانمھاي پير شرابي بنوشيد، . بريزي
  آفريکن ساويچ؟

  .)ريزد شراب سفيدي مي براي او گي?س پر از(  
کلي عقلت را از دست  آيا به! زن )عبوسانه( :گوردي تورتسوف

اي؟ شراب سفيد براي آفريکن ساويچ چه معني  داده
نيم . دارد؟ شامپاين، بگو برايشان شامپاين بياورند

و بفرماييد در اتاق . دوجين بطري، و سريع بياورند
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ي مبل  ھمهاتاق پذيرايي با . پذيرايي شمع روشن کنند
اين را . ي از جنس چوب ماھوگوني آن و اثاثيه

  !گويند سبک و استيل مي
 )شود بلند مي(. کنم چيز را مرتب مي من خودم ھمه  :پ?گيا يگورونا

  .ھا بخشيد ھمسايه مي. ھمراه من بيا آرينا
وقتش است که . ما ھم ھمراه شما خواھيم رفت مادام  :١مھمان 

  .برويم
ھا  شب تاريک است و سگ. وقتش است .وقتش است  :٢مھمان 

  .ھار
  .بسيار ھار. بسيار ھار   :١مھمان 

  .)روند کنند و مي تعظيم مي(  
  

 صحنه◌ٌ  ھشتم

ماشا، گوردي تورتسوف، گورشونف، لوبوو، آنا،  

ھا، ميتيا، ياشا و گريشا ليزا، دختران ھمسايه  

  
توان چنين  کجا مي. خوب، به دخترھا ملحق شويم  :کورشونف

 )رود بسوي لوبوو مي(! ايي را پيدا کرد؟ ھهگلھ دسته
  !گل زيباي من. حالتان چطور است لوبوو گورده يونا

  .)کند لوبوو تعظيم مي(
  پذيريد؟ آيا مرا به جمع خودتان مي    

بنشينيد و مثل يک . رانيم ما کسي را از خودمان نمي  :لوبوو
  .مھمان رفتار کنيد

امروز عيد است، . تيدشما با پيرمردھا نسبتاً سرد ھس  :کورشونف
  .زماني که بوسيدن آزاد است

  ھايي را بدھيم؟ چرا ما بايد چنين آزادي  :آنا
دھيد دخترتان را ببوسم، گوردي کارپيچ؟  اجازه مي  :کورشونف
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بايد اقرار کنم من در برابر بوسه ضعيف ھستم، ھه، 
  ! و چه کسي نيست؟ ھه، ھه! ھه

  .ت نشويدمنتظر تشريفا. لطف کنيد :گوردي تورتسوف
  دھيد، خانم جوان؟ آيا به من يک بوسه مي  :کورشونف

  .اگر پدرم آرزو دارند  :لوبوو
  .)بوسند يکديگر را مي(  

  .و حاm بقيه به نوبت  :کورشونف
  .من حاضرم، من مغرور نيستم  :آنا

   !آور خداي من چقدر شرم  :ماشا
  !اوه، بايد بگويم، لذتبخش  :ليزا

اينجا چکار داري؟ اينجا  .)رود مي سوي ميتيا به( :گوردي تورتسوف
کند،  جاي تو است؟ زاغ به آشيانه عقاب پرواز مي

  ھان؟
  .)شوند ميتيا، ياشا و گريشا خارج مي(  

  

 صحنه◌ٌ  نھم

 گوردي تورتسوف، گورشونف، لوبوو، آنا، ماشا، ليزا و دختران کورشونف

 

من از تو  .)نشيند جايي در پھلوي لوبوو مي(  :کورشونف
تو حتي نخواستي . م، لوبووگورده يوناسخاوتمندتر

  .ام مرا ببوسي، من براي تو ھديه کوچکي آورده
  .خيلي متأسفم که شما به زحمت افتاديد  :لوبوو

جعبه کوچکي به او (! فقط يک جفت الماس، ھه، ھه  :کورشونف
  .)دھد مي

  .گوشواره؟ خيلي متشکرم  :لوبوو
  .آنھا را به ما نشان بده  :آنا

  !چقدر قشنگ  :ماشا
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  !چه خوش سليقه  :ليزا
دست او را (من بدھيد،  تان را به دست )به لوبوو(  :کورشونف

من شما را خيلي دوست دارم،  )بوسد گيرد و مي مي
واقعاً خيلي زياد، اما متأسفم که شما مرا ! ھه، ھه، ھه

  دوست نداريد، اينطور نيست؟
وجود دارد که من شما را دوست نداشته  يچه دليل  :لوبوو

  باشم؟
دليلي وجود دارد، شک نيست که شما کس ديگري را   :کورشونف

اما شما ياد خواھيد . دوست داريد، و اين دليل است
گرفت که مرا دوست داشته باشيد، من مرد خوبي 

  !ھستم و يک مرد سرزنده، ھه، ھه، ھه
  .گوييد فھمم شما چه مي مطمئن ھستم که نمي  :لوبوو

يد گرفت که مرا دوست گويم شما ياد خواھ من مي  :کورشونف
گذشته از ھمه اينھا، من ھنوز پير . داشته باشيد

کمي پير شايد؟ ھه،  .)شود به وي خيره مي(نيستم، 
خوب اين خيلي بد نيست، از طرف ديگر ! ھه، ھه

براي . من شما را با طE و جواھر خواھم آراست
فقط . نان من ثروتي ندارم، من يک گداي ناچيزمياطم

  !ل ناقابل به نامم ھست، ھه، ھه، ھهپانصدھزار روب
  .خواھم من پولتان را نمي )خيزد برمي(  :لوبوو

  روي؟ کجا مي! لوبوو :گوردي تورتسوف
  .پيش مادر  :لوبوو

  .ھمانجا که ھستي باش، او الساعه خواھد آمد :گوردي تورتسوف
  .)نشيند لوبوو مي(

من  خواھي کنار پيرمرد بنشيني، دستتان را به تو نمي  :کورشونف
  .بدھيد، عزيزم، بگذاريد آن را ببوسم

! خداي من )دھد در حالي که دستش را به او مي(  :لوبوو
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  !خداي من
  .مثل مخمل! چه دستھايي، ھه، ھه، ھه  :کورشونف

ي الماسي به  زند و حلقه اي به دست او مي با دست خود ضربه(
  .)کند انگشتش مي

! بگذاريد اوه، مرا تنھا .)کشد دستش را عقب مي(    :لوبوو
  !خواھم بگيريدش، من آن را نمي

ھيچ ضرري . نترسيد، اين فقط يک ھديه ناچيز است  :کورشونف
  .براي من ندارد

  .بدھيدش به کس ديگر. خواھمش اما من نمي  :لوبوو
شود،  چيزي که يکبار داده شد ھرگز پس گرفته نمي  :کورشونف

  !ھه، ھه، ھه
او آرينا ويگوروشکا در حال دنبال  به. شود پ?گيا يگورونا وارد مي(

  .)ھا حمل شراب و گي?س
  
  

 صحنه◌ٌ  دھم

 ديگران وپ?گيا يگورونا، آرينا، يگوروشکا، گوردي تورتسوف

  
شما شراب بريزيد، گوردي کارپيچ، و شما دخترھا  :گوردي تورتسوف

من اينکار را دوست . آھنگي در شأن من بخوانيد
  .دارم

  .وانيد، دخترھابراي او آھنگي بخ  :پ?گيا يگورونا
کند، گي?سي پر براي  يک بطري را باز مي( :گوردي تورتسوف

 .)کند ريزد و آن را به او تعارف مي کورشونف مي
  .براي مھمان عزيزمان آفريکن ساويچ

لطف کنيد، آفريکن ساويچ و کمي از شراب ما   :پ?گيا يگورونا
  .بنوشيد
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  .)گيرد کورشونف گي?س را مي(  
  .اينجا، زن بنوش .)کند گي?س ديگري پر مي( :گوردي تورتسوف

آه خوب، . به دmيلي من اين شراب را دوست ندارم  :پ?گيا يگورونا
  .کنم يک گيEس بنوشم فکر مي

  ):خوانند مي(  :دختران
 از بين ما چه کسي تنھاست؟

خواھد؟ چه کسي ھمسري مي  

 آفريکن ساويچ تنھاست،

خواھد، او ھمسري مي  

نوشد، بي مياو با لذت گيEس شرا  

نشيند، و بر توسن شادابي مي  

تازد، و به مزارع برھنه مي  

رويند، ھا ناگھان مي جايي که چمن  

.کنند و گلھا ھوا را عطرآگين مي  
درست ! درست خودش است )نشيند کنار لوبوو مي(  :کورشونف

ھاي  اينجا، يکي از خانم !چيزي که من دوست دارم
سوي او  ن بهيکي از دخترا(جوان، بياييد اينجا 

اش را با دو انگشتش محکم  رود و او گونه مي
آيا تو ھمان دختر چشم درخشان اھل حال  .)گيرد مي

ھاي کوچک بايد پول زيادي  شما خانم! نيستي، ھان
ھايتان را سفيد  صرف پودر و سرخاب بکنيد تا بيني

من پول ! ھايتان را سرخ بکنيد، ھه، ھه و گونه
شما قرض بدھم، ھه، ھه،  من بايد به. زيادي ندارم

ھايي در  سکه(. تان را بگيريد اينجا، پيش دامن
کند و دور  ريزد، دختر تعظيم مي دامن دختر مي پيش
کنم  خوب، حاm گوردي کارپيچ فکر مي .)شود مي

حاm وقتش است که به ھمسرت بگوييم براي چي 
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  .ايم آمده
کردن   زندگيگفتم، زن، که چطور از  تو مي من به :گوردي تورتسوف

در اين شھر مريض و خسته ھستم، جايي که 
قدم برداري و با جھالت و سياھي  تواني يک نمي

خواھم  به اين دليل است که من مي. رو نشوي روبه
و چنين خواھيم . اينجا را ترک کنيم و به مسکو برويم

کرد، و نزد بيگانگان نخواھيم رفت، بلکه نزد 
  .دامادمان آفريکن ساويچ

  گويي؟ اوه، اوه چه داري مي  :ا يگوروناپ?گي
ايم، پEگيا  ما قبEً بر سر اين موضوع توافق کرده  :کورشونف

  .خورم يگورونا، چرا آنقدر ترسيديد؟ من او را نمي
گيرد و به او  دخترش را مي(! اوه، اوه، خداي من  :پ?گيا يگورونا

  .تو نخواھم داد من او را به! دخترم .)چسبد مي
  !زن :سوفگوردي تورت

عزيز من، گوردي کارپيچ، با احساسات يک مادر   :پ?گيا يگورونا
  .تو قلبم را پاره پاره کردي! بازي نکن

آفريکن ! نگران نباش! شناسي زن، تو مرا نمي :گوردي تورتسوف
  .ام انجام خواھد داد ساويچ چيزي را که گفته

  .قول قول است  :کورشونف
و آھسته آھسته با آنھا صحبت  رود سوي دخترھا مي خيزد، به برمي(

  .)کند مي
دانيد که بدون  پدر، مي .)رود يبه سوي پدرش م(    :لوبوو

کنم، ولي به من  يموافقت شما من با کسي ازدواج نم
  !ام را برباد نده رحم کن، جواني

داني چه چيز برايت خوب  تو احمق کوچک، تو نمي :گوردي تورتسوف
خواھي  در مسکو مثل يک پرنسس زندگي. است

از اين . روي ھا به سواري مي کرد، در کالسکه
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کني، و  سوراخ بيرون ميآيي و آبرومندانه زندگي مي
  .ديگر اينکه اين دستور من است

اما، . من جرئت اين را ندارم که از شما اطاعت نکنم  :لوبوو
من را  .)زند روي زمين جلوي او زانو مي(پدر، 

را عوض کن  ات تصميم. براي تمام عمر بدبخت نکن
. خواھي بگو انجام بدھم از من ھر چيزي را مي. پدر

اما مرا وادار نکن خEف ميلم ازدواج ! ھر چيزي
  .کنم

  .گردم من از حرفم برنمي :گوردي تورتسوف
  .)خيزد برمي(

  .شوم، پدر من به خواست شما تسليم مي    :لوبوو
  .)رود کند و نزد مادرش مي تعظيم مي(  

  !يان کار، ياالله دخترھا، آھنگ عروسيو اينھم پا  :کورشونف
  ):خوانند مي(  :دختران

پژمرند، ھا مي ھا در باغچه و گل  

کنند، سوي چمن گردن خم مي ھا به بنفشه  

.شويم ام از ھم جدا مي چرا که من و عشق  

 صبح زود برخيز مادرم،

دادن گلھا برخيز، صبح زود براي آب  

 صبح زود آنھا را آب بده، مادرم،

.را با اشکھايت آب بده بله آنھا  

  .يکي ديگر بخوانيد! نه اين، اوه، اين نه  :لوبوو
. بياييد، آفريکن ساويچ، بياييد به اطاق نشيمن برويم :گوردي تورتسوف

  .ھمه را به آنجا راھنمايي کن! زن
  من چه بايد بکنم؟  :لوبوو

  .آرينا، شراب بياور :گوردي تورتسوف
اش فکر  اm من دربارهصبر کن، اين تو نيستي که ح  :آرينا
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زود باشيد دخترھا، يک ترانه ! ام کنم، بچه مي
  !عروسي

  ):خوانند مي(  :دختران
 آه مادر، عزيزترين مادر،

 کسي که روزھايش بس به غمگيني گذشته،

 کسي که شبھايش بس به دعا سپري شده،

دريغ فدا کرده، اش را بي کسي که زندگي  

 غمخوارانه بنگر

گريد، تسE مي به دخترت بنگر که بي  

 به دختر بنگر که فارغ از خود ترا دوست دارد،

.براي خداحافظي بنگر، براي آخرين بار  

  .براي آخرين بار  :لوبوو
شود  گوردي تورتسوف و کورشونف ھمانطور که ترانه خوانده مي(

گردند، لوبوو در آغوش مادر و در حلقه دوستان  خارج مي
  .)ايستد مي
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 پرده سوم

  
ھاي  سبتاً کوچک در خانه تورتسوف، پر از صندوقھا و قفسهاتاقي ن

دھنده مقدار زيادي نقره و  ھاي چيني، نمايش ظروف و گنجه
دار و ميزھا  ھاي دسته ھا و صندلي اتاق لبريز از مبل. آ_ت چيني

اين اتاق، مرکزي است که . است، که تمامي ظريف و گرانبھا ھستند
طور  کند و از مھمانان خود به از آنجا خانم خانه کدبانويي مي

يک درب به اتاق غذاخوري بزرگ . نمايد غيررسمي پذيرايي مي
اکنون مراسم يک شام رسمي در جريان  شود، جايي که ھم منتھي مي

  .ھاي دروني منزل راھبر است درب ديگري به اتاق. است
  

 صحنه◌ٌ  اول

 
آرينا بر روي صندلي پشت صافي در کنار دري که به اتاق 

شود نشسته است، چندين دختر و زن دور او حلقه  وري باز ميغذاخ
  .اند زده

  
کامEً غيرمنتظره  .)کند به اتاق غذاخوري اشاره مي(    :آرينا

نازل شد، عزيزانم، بدون ھيچ زحمتي، مثل يک 
عقاب از آسمان صاف نازل شد و از ميان دسته قوھا 

مان را ربود، از پدر و مادرش، از  زيباترين قوي
قبل از آنکه حتي بتوانيم . تان عزيزش ربوددوس

فقط تماشا کنيد در اين دنيا چه . نفسي تازه کنيم
بله . ھاي شيطان و شيادان موذي بازي حقه! گذرد يم
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دور گوردي . اند و زمانه اينطور شده مردم اين دور
اي شده او را  ھر وسيله خورد و به کارپيچ چرخ مي

و او، در اين سن  مثل يک ابر مسموم،. کند جادو مي
آنجا دخترم نشسته است، . و سالش خيره پول شد

آه، . کند ام حتي چشمھايش را بلند نمي طفلک بيچاره
براي ھمين بود که من ترا . چه قلب سنگي من دارم

بزرگ کردم، تربيت کردم، مواظبت بودم، پرنده 
عزيز کوچکم؟ چطور، ھمين ديروز بود که با ھم 

دختر کوچکم، من : گفتم يکرديم و من م صحبت مي
يک پرنس  دھم، فقط به تو را به يک مرد معمولي نمي

مان در  آيد و پاي دروازه که از سرزمين دوري مي
اما اوضاع بر وفق مراد . دمد خواھم داد شيپورش مي

بفرماييد، مردک آنجا نشسته است، راھزن . ما نشد
د فقط ببيني! اش آلود و شکم برآمده پير، با لبان گوشت

کند، چطور نيشش تا بناگوش  چطور به او نگاه مي
خدايا، چقدر از خودراضي، بE ! باز شده است

شوند،  يآه شام تمام شد، دارند بلند م! بزندش
  !کارتان برويد، دخترھا پي

  )خيزد برمي(  
روند، پ?گيا يگورونا وارد  دخترھا و زنھا مي(  

  .)شود مي
 
  

 صحنه◌ٌ  دوم

.آرينا و پ?گيا يگورونا  

  
شان کن ميز را تميز کنند، من  برو تو، آرينا، کمک  :پ?گيا يگورونا
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کنم، کامEً فرسوده  نشينم، نفس تازه مي کمي اينجا مي
  .ام شده

بايد ھم ھمينطور باشد، طفلک من، از سر صبح   :آرينا
  .سرپا بودي، تو ديگر آنقدر جوان نيستي

بگو سماور را ! منآه، خداي  .)رود در مبل فرو مي(  :پ?گيا يگورونا
به اتاق نشيمن ببرند، سماور بزرگ را، بزرگتر از 

  .ھمه را، و آنا را ھم پيدا کن نزد من بفرست
  .ھمين الساعه، ھمين الساعه  :آرينا

  .قدرت تکان خوردن ندارم! آه، خداي من. عجله کن  :پ?گيا يگورونا
  .)شود آرينا خارج مي(  
بيشتر از  درد سر و درد سر،. ترکد سرم دارد مي  

جنجال و مزاحمت، . ھمه، اين جنجال و مزاحمت
طاقتم تمام شده، تمام شده، اين ھمه کار ! آي، آي، آي

ام منگ شده، اينکار را بکن، آن  ھنوز مانده و من کله
  .کار را بکن، و نمي دانم از کجا شروع کنم

  .)رود به فکر فرو مي(  
وبوو، او شوھر ل! مثل اينکه ھمين براي او شوھر بود  

تواند به اين مردداشته  چه عشقي مي! آي، آي، آي
اش را بايد دوست داشته باشد؟ او دختري  باشد؟ ثروت

و کمال شکفته است، مطمئناً گاھي قلبش براي  متما
حتي اگر . او به يک دلداده احتياج دارد. تپد کسي مي
بھشت ! اين براي او زندگي خواھد بود. فقير باشد
  !خواھد بود

 
  

 صحنه◌ٌ  سوم

 پ?گيا يگورونا و آنا
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ھمه . برو برايشان چاي بريز. ھاست اين کليد قفسه  :پ?گيا يگورونا

داني چه بايد بکني، من  چيز روبراه است، خودت مي
اين . ھوم. امروز از پا افتادم و تو ھنوز جوان ھستي

  .لطف کوچک را در حق من بکن، مھرباني کن
  .نخواھد کشتچرا که نه، حرفي نيست، من را   :آنا

  .چاي روي طاقچه در قوطي قرمز است  :پ?گيا يگورونا
درون  ميتيا به. دارد کند و چاي را برمي آنا قفسه را باز مي(

  .)آيد مي
  

 صحنه◌ٌ  چھارم

 ديگران و ميتيا

  
  ام؟ اي، ميتيا بچه براي چه آمده  :پ?گيا يگورونا

پEگيا ... من... من .)با خود کشمکش دارد(  :ميتيا
من شايد لياقت اينھمه مھرباني و ... ا، مادام،يگورون

... ايد نداشته باشم محبتي که شما به من نشان داده
ايد،  ام شما برايم دلسوز بوده کسي چطور در بي

خاطر تمام اينھا من تا روز مرگم  به... مادام
سپاسگزار شما خواھم بود و براي شما نزد خداوند 

  .)دافت به پاي او مي(. دعا خواھم کرد
  ات شده ميتيا؟ تو يک دفعه چه  :پ?گيا يگورونا

متشکرم مادام، براي ھمه چيز و حاm خداحافظ پEگيا   :ميتيا
  .يگورونا

  روي؟ کجا مي  :پ?گيا يگورونا
  .روم نزد مادرم مي  :ميتيا

  مدت طوmني، جوان؟ يبرا  :پ?گيا يگورونا
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ت من از ارباب خواستم که اجازه بدھد براي تعطيE  :ميتيا
  .بروم اما شک دارم که دوباره برگردم

  چرا تو بايد اينطوري ما را ترک کني، ميتيا؟  :پ?گيا يگورونا
. اينکار بھترين کار است... اينکار )در سردرگمي(  :ميتيا

  .ام بھرحال، من تصميمم را گرفته... فھميد مي
  روي؟ چه موقع مي  :پ?گيا يگورونا

ز رفتن نتوانم شما را ترسيدم قبل ا مي )مکث(امشب   :ميتيا
  .خاطر ھمين آمدم با شما خداحافظي کنم ببينم، به

کني بايد  خوب، اگر اينطور است، اگر احساس مي  :پ?گيا يگورونا
داريم، ميتيا، خدا به  بروي، ما تو را به زور نگه نمي

  .ھمراھت، خداحافظ
کند و او و آنا را  کام?ً در برابرش تعظيم مي(  :ميتيا

من  .)کند کند و مکث مي وباره تعظيم ميبوسد، د مي
. اخEقاً بايد از لوبوو گورده يونا ھم خداحافظي کنم

. ايم باmخره ما روزھايمان را زير يک سقف گذرانده
  .شايد ھرگز دوباره او را نبينم... من شايد

شک تو بايد خداحافظي کني، و بنابراين  بي  :پ?گيا يگورونا
  .وبوو را صدا بزنآنا، برو و ل. خداحافظي کن

  .)دھد سرش را تکان مي(  :آنا
 آنھا او را بردند،

.يکي طرف راست و ديگري طرف چپ  

.سومي در کنجي ايستاد، اشکي ريخت  

.او عاشق بود و باخت  

  .)شود خارج مي(
  
  

  پنجم ◌ٌ صحنه



69  /فقر جرم نيست

 پ?گيا يگورونا و ميتيا

  
من که ! اي به ما رو کرده، ميتيا آه، چه بدبختي :پ?گيا يگورونا

مثل اينکه ! اش کنم توانم عEجش کنم، چطور حل نمي
  .برآن فائق شوم متوان نمي. برق مرا گرفته باشد

چه کسي مقصر است مادام؟ شما نبايد از کسي   :ميتيا
پEگيا يگورونا، شما خودتان او را . شکايت کنيد

  .داديد
خودمان، خودمان، بله خودمان، تنھا من نه، ميتيا،   :پ?گيا يگورونا

نه از روي ميل خودم، اگر به ميل من بود، آيا  من
آيا من دشمن فرزند . دادم ھرگز لوبوو را به او مي

  خود ھستم؟
من ھيچ . گويند، او مرد محترمي نيست طوري که مي  :ميتيا

  .ام، ھيچ چيز جز بدي چيز خوب درباره او نشنيده
  .دانم دانم، ميتيا، مي مي  :پ?گيا يگورونا

ھايش باور  اm، اگر آدم بخواھد به شنيدهبنابراين ح  :ميتيا
کند، بايد بگويد که لوبوو گورده يونا، با زن چنين 
مردي شدن و رفتنش به محلي آن چنان دور مطمئناً 

  .عاقبت بدي خواھد داشت
تا اينجايش به حد کافي ! اين حرفھا را نگو، نگو  :پ?گيا يگورونا

يم اھآنقدر به او خيره شدم که چشم. بدبخت ھستم
خواھم شکلش را در  فرسوده شده، مثل اينکه مي

سپاري او آماده  مثل اينکه براي خاک. مغزم حک کنم
  .شوم مي

فھمم، چطور  من نمي .)شکند مي تقريباً به تمامي(  :ميتيا
   !توانيد چنين کاري را بکنيد؟ با دختر خودتان مي

طور اگر او دختر خودم نبود آيا اين. دختر خودم  :پ?گيا يگورونا
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  شد؟ کردم؟ قلبم با ديدنش شکسته مي زاري مي
جھت نريزيد و در عوض دخترتان  ھايتان را بي اشک  :ميتيا

اش را با فروش  چرا بايد نوجواني. را به او ندھيد
وار خراب کنيد؟ آيا اين کار گناه نيست؟ آيا شما  برده

  در مقابل آفريدگارتان نبايد پاسخگو باشيد؟
تو گفتم که اين  دانم، اما به انم، ھمه چيز را ميد مي  :پ?گيا يگورونا

دھي؟ آيا  چرا عذابم مي. کار به ميل من نيست
ھمينطور ھم به اندازه کافي بدبخت نيستم، بدون 

 .تو بدترش بکني؟ به من رحم کناينکه 
کنم، پEگيا يگورونا، اما من بيشتر از توانم  رحم مي  :ميتيا

چون به . استشايد رنج من بيشتر از شم. کوشيدم
شما اينقدر اطمينان دارم، قلبم را ھمانطور که به 

کنم،  کنم به روي شما باز مي يروي مادرم باز م
غروب ديروز، وقتي ما  )گريد مي(پEگيا يگورونا 

  ...اينجا جشن گرفته بوديم
  .)شکند صدايش مي(

  .يا�، حرف بزن، به من بگو  :پ?گيا يگورونا
اريکي حرف زديم و قرار گذاشتيم لوبوو و من در ت    :ميتيا

نزد شما بياييم، مادام، و نزد گوردي کارپيچ و به 
پاھايتان بيفتيم و درخواست بخشش کنيم، چون که ما 

توانيم زندگي  ھمديگر را دوست داريم و بدون ھم نمي
شنوم؟  و بعد امروز صبح، چه مي )گريد مي(. کنيم

  .ام سياه شد زندگي
  گويي؟ ري ميچي دا  :پ?گيا يگورونا

  .حقيقت واقع را، پEگيا يگورونا، مادام    :ميتيا
  !آه، پسر عزيز، آه پسرک بيچاره بد اقبال  :پ?گيا يگورونا

  .)شود لوبوو وارد مي(
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 صحنه◌ٌ  ششم

 ديگران و لوبوو

  
او براي پيوستن . ميتيا آمده که خداحافظي کند  لوبوو،  :پ?گيا يگورونا

  .کند به مادرش ما را ترک مي
از من . خداحافظ لوبوو گورده يونا )کند تعظيم مي(  :ميتيا

  .خوبي ياد کن به
  .خداحافظ ميتيا  :لوبوو

  .)کند تعظيم مي(  
چرا که ھمه ما . براي خداحافظي ھمديگر را ببوسيد  :پ?گيا يگورونا

. دانيم شما ممکن است ھرگز يکديگر را نبينيد مي
  .خداي من، کار به کجاھا کشيده

نشيند و  لوبوو در مبل مي. بوسند و ھمديگر را ميميتيا لوبو(
  .)کند گريه ميميتيا . گريد مي

خود  شماھا مرا از خود بي. گريه بس است. بس است    
  .کنيد مي

دھم؟ بگذار ھرچه  آخ، من چه چيزي را از دست مي    :ميتيا
سوي پ?گيا يگورونا  به(! خواھد بشود که مي

اً متاسف ھستيد که پEگيا يگورونا آيا واقع .)رود مي
  دھيد؟ يک پيرمرد مي دخترتان را به

  .کردم اگر متاسف نبودم گريه نمي  :پ?گيا يگورونا
توانم به شما بگويم که ھمين حاm فکري به مغزم  مي  :ميتيا

  رسيد پEگيا يگورونا؟
  .بگو  :پ?گيا يگورونا

اش را جمع کنيد و لباس گرم  وسايل: فکرم اين است  :ميتيا
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د و اجازه بدھيد که بدون سروصدا از يوشانبه او بپ
من او را در کالسکه گذارده و . خانه خارج شود

پيرمرد ھمانقدر شانس دوباره ديدنش را . خواھم برد
ھرحال  دارد که پشت گوش خود را، در مورد من، به

من او را سريعاً نزد مادرم . زندگيم ھيچ ارزش ندارد
فقط براي ! ھار! کنم، آخ برده و با او ازدواج مي

اگر کار ! يکبار ھم که شده به من امکان پرواز بدھيد
از اين که ھست خرابتر شود و براي پاسخگويي 

دانم که ھرچه در توانم بود  خواسته شوم، حداقل مي
  .ام انجام داده

   !گويي، مرد بدجنس اوه، اوه چي داري مي  :پ?گيا يگورونا
  !تواني چطور مي! ميتيا  :لوبوو
  ات تمام شد؟ س تو مرا دوست نداري؟ عشقپ  :ميتيا

  .کني وحشتناک است چيزي که تو پيشنھاد مي  :لوبوو
اي فکر  تواني به چنين کارھاي خبيثانه چطور مي  :پ?گيا يگورونا

کند که چنين گناھي را  کني؟ چه کسي جرئت مي
  !سرعقل بيا! گردن بگيرد؟ خجالت بکش به

واقعاً متاسف ھستيد  من منظورم اين است که اگر شما  :ميتيا
اگر متاسف نيستيد او را مثل يک . اين تنھا راه است

شما ! زنداني ھميشگي آفريکن ساويچ به او بدھيد
خودتان وقتي زندگي دخترتان را ببينيد دچار پشيماني 
خواھيد شد، شما و گوردي کارپيچ افسوس خواھيد 

  .بود خورد، اما بسيار دير خواھد
تواند بدون دعاي خير پدرش ازدواج  او ميچطور   :پ?گيا يگورونا

  تواند؟ کند؟ خودت فکرش را بکن چطور مي
. البته اخEقاً او نبايد بدون دعاي خير ازدواج کند  :ميتيا

بنابراين شما دعاي خيرتان را بدرقه راه ما کنيد، 
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شايد  .)افتد در برابرش به زانو مي(. پEگيا يگورونا
  ...گوردي کارپيچ به موقع

. کند توانم بکنم؟ عقلم ديگر کار نمي با تو چه کار مي  :يا يگوروناپ?گ
فھمم، ھيچ چيز  ھيچ چيز را نمي. ام کامEً ديوانه شده

چرخد و  آورم، سرم دور مي را به خاطر نمي
  !، قلبم نزديک است بايستد، آه، عزيزانمچرخد مي

ميتيا، من ھرگز   نه، .)رود سوي ميتيا مي به(  :لوبوو
خودت را . م يک چنين چيزي را انجام بدھمتوان نمي
 .)کند او را بلند مي(! کنم جھت عذاب نده، تمنا مي بي

و مرا ھم عذاب نده، ھمين حاm ھم قلبم به اندازه 
. برو اميدوارم خداوند يارت باشد. کند کافي درد مي

  .بدرود
  چرا مرا فريب دادي؟ مرا بازيچه خودت کردي؟  :ميتيا

چرا بايد تو را فريب بدھم؟ . ميتيا  نزن، اين حرف را  :لوبوو
خاطر چي؟ من ترا دوست دارم و اين را خودم  به
اما من حق ندارم برخEف ميل پدر و مادر . تو گفتم به

و من بايد از او اطاعت کنم، سرنوشت  ازدواج کنم،
اينطور بايد باشد، و ھميشه ھم . يک دختر ھمين است

ه پدرم باشم و باعث توانم علي ھمينطور بوده، من نمي
نمونه و ام صحبت کنند و  که مردم دربارهشوم 

اين ازدواج ممکن است قلبم را . سرمشق بدي شوم
دانم که برطبق قانون  دار کند، اما حداقل مي جريحه

کردن و  زندگي خواھم کرد و ھيچکس جرئت مسخره
  !خداحافظ. من را ندارد ناسزاگويي به

  .)بوسند يکديگر را مي(  
لوبوو در مبل (. تواند باشد چيزي که نبايد باشد، نمي  :اميتي

به پ?گيا (! خداحافظ .)گريد رود ومي فرو مي
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خداحافظ پEگيا يگورونا،  .)کند يگورونا تعظيم مي
من ھرگز مھرباني و محبتي را که ! خيرخواه عزيزم

يک پسر  کنم، به نسبت به من نشان داديد فراموش نمي
  .اش نه و کاشانهتنھا، بسيار دور از خا

خداحافظ پسرک عزيزم، در مورد ھرکاري که ما   :پ?گيا يگورونا
انجام داديم سخت قضاوت نکن، اگر چنين کني اشتباه 

خدا به ھمراھت، ما ھرگز تو را فراموش . اي کرده
  .نخواھيم کرد

  .)شود ميتيا تعظيم کرده خارج مي(  
 
  

 صحنه◌ٌ  ھفتم

رشونفبعداً کو. پ?گيا يگورونا و لوبوو  

  
آه، ! کنم آه، لوبوو من براي پسرک احساس تاسف مي  :پ?گيا يگورونا

. دانستم که تو او را دوست داري و من نمي! دخترم
توانست حدس  چطور مخلوق پيري مثل من نمي

بزند؟ کي ھستم من؟ کسي که ھيچ چيز برايش باقي 
. کEم من ھيچ اھميتي ندارد. نمانده مگر اشکھايش

و چقدر . ارزد ترم، به ھيچ نميبراي زندگي دخ
شد اگر شما  توانست زيبا باشد، قلب پيرم آرام مي مي

قلبي  او پسر بسيار ساده و خوش. ديد دوتا را با ھم مي
و تو، . توانست مرا دوست داشته باشد است و مي

تواني غصه نخوري؟ و  طفلک بدبخت، چطور مي
  !من ھيچکاري از دستم براي تو ساخته نيست

چرا ما بايد درباره چيزي فکر کنيم که ھرگز   :لوبوو
توانست انجام شود، مادر؟ ما فقط خودمان را  نمي
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  .دھيم عذاب مي
  .)نشيند در سکوت مي(  

توانم  مي«: پرسد ف ميشود و کورشون اي به در نواخته مي ضربه(
   .)» داخل شوم؟

  .توانيد مي  :پ?گيا يگورونا
ايي است که نامزدم پس اينجا ج )گردد يداخل م(  :کورشونف

. من ھميشه ترا پيدا خواھم کرد! پنھان شده؟ ھه
با اجازه پEگيا يگورونا من دوست ! ھرکجا که باشي

دارم با دخترتان تنھا باشم، براي صحبت درباره 
  .خودمان

  .)رود بيرون مي(. آه، بله  :پ?گيا يگورونا
ات در چه مورد  گريه .)نشيند کنار لوبوو مي(  :کورشونف

تواند باشد، خانم کوچولو؟ خجالت دارد، ھه، ھه،  مي
با کنجکاوي (. کنم من از تو پيرترم و گريه نمي! ھه

تو : دانم براي چه بوده من مي .)کند به او نگاه مي
اما اين، . خواھي با يک مرد جوان ازدواج کني مي

فقط حماقت  .)بوسد گيرد و مي يدستش را م(عزيزم 
من . گويم يمن چه مگوش کن . يک دختر جوان است

به تو حقيقت را خواھم گفت، من ھرگز کسي را 
دھم، من از فريبکاري متنفرم و دليلي ھم  فريب نمي

  دھي؟ آيا به من گوش مي. اينکار ندارم يبرا
  .بله  :لوبوو

: براي مثال. بگذار از اينجا شروع کنيم. خوب است  :کورشونف
. آيا يک مردجوان قدر عشق تو را خواھد دانست

يک مرد جوان را ھمه کس دوست دارد، عشق براي 
اما براي يک پيرمرد اين . آيد دست مي او ارزان به

يک گنج نادر است، او حاضر است قيمت آن را 
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تواند  ھا بدھد، اين و آن، چرا، او نمي بپردازد، ھديه
دست او را (! اش را نشان دھد به حد کافي قدرداني

ز چيزھاي ھا ا و در مسکو مغازه .)بوسد مي
داشتني لبريزاند، ھديه پيداکردن در آنجا  دوست

داشتن يک  بيني که دوست پس مي. مشکل نيست
. تازه اين شروعش است. پيرمرد چيز خوبي است

بعد، فکر کن زندگي با يک شوھر جوان چه شکلي 
او مطمئناً دمدمي : است، مخصوصاً اگر او زيبا باشد

ين است که او فھمي ا مزاج است، اولين چيزي که مي
و . کشد يا زني عاشق اوست کسي را به دنبالش مي

لذا شروع به . خوردن کند به غصه زنش شروع مي
اش  کند، سرزنش زدن و بدخلقي با شوھرش مي نق
! داني حسادت چيست؟ ھه، ھه، ھه مي. کند مي
  داني؟ مي

  .دانم نه، نمي  :لوبوو
 مثل فروکردن سوزن در. دانم خوب، من مي  :کورشونف

. بسيار دردناکتر است! ات نيست، اوه، نه انگشت
کند  مردم را وادار مي. خشکاند چطور، شخص را مي

تا گلوي ھم را ببرند و يکديگر را با آرسنيک مسموم 
کند که تبديل به سرفه  خنده متشنجي مي(. کنند
از طرف ديگر، چه کسي عاشق يک  .)شود مي

ترسيدن  شود؟ و بنابراين زنش لزومي به پيرمرد مي
ديگر اينکه بايد فراموش نکني، خانم جوان . ندارد

شوھران جوان ناآرامند، آنھا : بسيار گرانبھايم
خواھند بگردند و خوش بگذرانند، در جستجوي  مي

اند، زنانشان را در خانه  سرگرمي و شوخ و شنگي
. شب منتظرشان بنشينند کنند که تا بعد از نيمه يرھا م
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، مست و وحشي ھستند و گردند و وقتي که برمي
اما يک پيرمرد از زنش سير . کنند پا مي جنجال به

کند، حتي اگر زن در حال  شود، رھايش نمي نمي
شدن در  خواھد خيره تمام چيزي که مي. مردن باشد

کردن و بوسيدن دست  چشمان درخشان او و نوازش
واقعيت ھمين است  .)بوسد دست او را مي(. او است
  .که گفتم

  تان دوستتان داشت؟ آيا زن سابق  :لوبوو
خواھي اين  چرا مي .)نگرد جستجوگرانه در او مي(  :کورشونف

  را بداني، خانم کوچولو؟
  .فقط تعجب کردم  :لوبوو

نه، دوست  .)خيزد برمي(تعجب کردي، واقعا؟ً   :کورشونف
او ارزش . نداشت، و من ھم دوستش نداشتم

کردم مثل وقتي با او ازدواج . داشتن را نداشت دوست
من فقط با او ازدواج کردم براي . يک گدا، فقير بود

دادم،  من تمام فاميلش را نان مي. اينکه زيبا بود
پدرش را از زندان گداھا بيرون آوردم، و او آراسته 

  .گشت به طE و جواھرات مي
  .توانيد عشق را با طE بخريد شما نمي  :لوبوو

. کرد ز من مواظبت ميعشق، او بايد ا با عشق يا بي  :کورشونف
اش آه در بساط  ھمانطور که گفتم، تمامي خانواده

کردن، من به آنھا ھمه  نداشتند، ھيچ چيز براي زندگي
چيز دادم و آنھا ھرگز رد نکردند و من در عوض 

و چرا نبايد . انتظار داشتم که آنھا دوستم داشته باشند
ه؟ من آيا حقم بود اين را بخواھم يا ن. داشتم انتظار مي

براي گله ھيچکس دليلي . پرداختم در عوض پول مي
اگر کسي را دوست داشته باشم . از من ندارد
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سازم، اما  اش را مثل بستري از گل سرخ مي زندگي
. اگر دوست نداشته باشم، خوب، مقصر خودش است

من دشمن  .)زند با ھيجان با_ و پايين اتاق گام مي(
ت که جلوي چشمم اش خواھم بود و او بھتر اس خوني

من او را تا دم مرگ دنبال خواھم کرد، ! ظاھر نشود
من به او امان نخواھم . بيشتر با نگاه و کEم تا عمل

ايستد و زير خنده  مي(... داد، ھيچ آرامشي، من
و آيا واقعاً فکر کردي من خيلي عصبي  .)زند مي

ھا را از روي قصد گفتم، فقط  اين! شدم؟ ھه، ھه، ھه
اي ھستم، يک پيرمرد  من مخلوق افتاده. هبراي خند

برم  چطور، من تو را در بازوانم مي. مھربان
دھم و  ات تکان مي من تو را در گھواره )خواند مي(

دست او (. خواب روي خوانم تا به برايت mmيي مي
  .)بوسد را مي

  .)شود گوردي تورتسوف وارد مي(  
  

 صحنه◌ٌ  ھشتم

فلوبوو، کورشونف و گوردي تورتسو  

  
ما دنبالت ! آه پس داماد عزيز من اينجاست :گوردي تورتسوف

بيا و به ما محلق . شامپاين حاm آماده است. گشتيم مي
  .شو، ضيافت بدون تو ضيافت نيست

  .من اينجا کامEً خوش ھستم  :کورشونف
دھم شامپاين را اينجا بياورند تا با ھم  پس دستور مي :گوردي تورتسوف

قدري ! ھي، آنجا .)رود ميسوي در  به(بنوشيم 
! اي در يک سيني نقره  !شراب اينجا بياوريد

خوب، داماد عزيز، حاm چه داري  .)نشيند مي(
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  بگويي؟
  .ھيچ چيز  :کورشونف

  ھيچ چيز؟ يعني چه؟ :گوردي تورتسوف
  .ھيچ چيز: فقط ھمين  :کورشونف

نگاه پرمعنايي به او (کامEً مطمئن ھستي؟  :گوردي تورتسوف
  کني؟ آيا حاm ديگر مرا درک مي .)کند مي

  .بايد بگويم درک تو زياد ھم مشکل نيست  :کورشونف
من  ايم، به حاm که با ھم از جشن کوچکي لذت برده :گوردي تورتسوف

آيا من مردي ھستم . کني ام چگونه فکر مي بگو درباره
  ھاي اينجا قدرم را بدانند؟ که دھاتي

تواند چنين انتظاري از  چه کسي مي! اوه، خداي من  :کورشونف
  آنھا داشته باشد؟

آيا چيزھا را به سبک : و حاm اين را به من بگو :گوردي تورتسوف
شما پسر يا   ھا، دھم؟ در ساير خانه امروزه انجام مي

بينيد که با پيراھن و تنبان روسي  دختر کودني را مي
کند، اما اينجا، من يک ناظر دارم با  پيشخدمتي مي

شده که از مسکو  يک ناظر تربيت. فيدھاي س دستکش
چطور به . داند آمده، و تمام آداب و مقررات را مي

ھا صندلي تعارف کند، چطور از آنھا پذيرايي  مھمان
ھا، مردم دورھم و در يک اتاق  در ساير خانه. کند
اين چيزھا . خوانند نشينند و آھنگھاي دھاتي مي مي

يست، اما ممکن است لذتبخش باشد، کسي منکر آن ن
پرسي مبتذل ھستند، ھيچ سبک  اگر از من مي

نوشند،  طور چيزھايي که مي ھمين. خاصي ندارند
انواع و اقسام چيزھاي مقوي، . شان است دليل جھالت

دانند که چيزي  حتي نمي. شربت آلبالو و نظير آنھا
فقط يکبار شانس زندگي در ! مثل شامپاين وجود دارد
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تمام مدھاي روز ! کنم مسکو يا پطرزبورگ را پيدا
  .تواني مطمئن باشي گيرم، مي را ياد مي

  تمام آنھا را؟  :کورشونف
دھم  قول مي. به اندازه کافي پول دارم. تمام آنھا را :گوردي تورتسوف

که دليلي براي شرمندگي از جانب من نخواھي 
که شايسته يادت باشد ! تو، لوبوو، دقت کن! داشت

اموش نکن او از فر◌ַ  رفتار کني وگرنه شوھرت
تو . ممکن است عيبي در تو پيدا کند ◌ַ مسکو است

اي که چطور خودت را راه ببري و  ھنوز ياد نگرفته
  .داني که چطور حرف بزني نمي

گويم، پدر،  کنم ھمان را مي من ھرچي را که فکر مي  :لوبوو
روزي دختران جوان  من ھرگز در مدارس شبانه

  د؟ام، چه انتظاري از من داري نبوده
. بيني داماد عزيز خوب، پس چنين است که مي :گوردي تورتسوف

بگذار تمام دنيا بدانند که گوردي تورتسوف چگونه 
  !آدمي است

  .)شود يگوروشکا داخل مي(  
  .بياييد اينجا! عمو گوردي  :يگوروشکا

  خواھي؟ چه مي :گوردي تورتسوف
  .افتد چيزي دارد اتفاق مي... چيزي  :يگوروشکا

  .)خندد آھسته مي(  
  چه خبر است؟ :گوردي تورتسوف

  .عمو لوبيم آمده  :يگوروشکا
  چه کسي او را به خانه راه داد؟ :گوردي تورتسوف

شود جلويش را  چيزي در سر دارد، اصEً نمي  :يگوروشکا
  .گرفت

  .)خندد مي(  
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  کند؟ چکار مي :گوردي تورتسوف
گويد  يبه آنھا م .)خندد مي(. کند مھمانھا را بيرون مي  :يگوروشکا

. ايد که شام مجاني بخوريد شما فقط اينجا آمده
  .منھم حق دارم. گويد، منھم آقاي اين خانه ھستم مي

  .)افتد به خنده غيرقابل کنترلي مي(  
او و (! او ھنوز مرا برباد خواھد داد! اوه :گوردي تورتسوف

  .)روند يگوروشکا بيرون مي
  مشکل چيست؟  :کورشونف

. يد عمو لوبيم فکري در سر داردشا. دانم من نمي  :لوبوو
  .کند ھا او از اين کارھا مي بعضي وقت

  .)شوند گريشا، ماشا و ليزا وارد مي(  
  
  

 صحنه◌ٌ  نھم

 لوبوو، کورشونف، گريشا، ماشا و ليزا

  
برادر کجاست؟ لوبيم کارپيچ  )در آستانه در(  :پ?گيا يگورونا

  !چه شرارتي! کجاست؟ خداي من
  .راينجا نيست، ماد  :لوبوو

  .)رود پ?گيا يگورونا مي(  
بندد، اين لوبيم  ھا را به کار مي عجبا، او بھترين حقه  :گريشا

ھا به  و تمام گلوله! ويز، بنگ! ھا، ھا، ھا! کارپيچ
  !خورند ھدف مي

  .فقط حماقت است. دار نيست اين اصEً خنده  :ليزا
خواستم در يک سوراخ بخزم، خيلي خجالت  مي  :ماشا

  .)نشيند مبل مي بر روي(! کشيدم
  .)شود لوبيم تورتسوف وارد مي(
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 صحنه◌ٌ  دھم

 ديگران و لوبيم تورتسوف

  
  !خداي من، او اينجاست  :ليزا

  !اوه، اوه، چه وحشتناک است  :ماشا
  !ھا، ھا، ھا  :گريشا

نه تا با انگشت، پانزده ...! وؤ... بوو... گرور گرور، :لوبيم تورتسوف
طرف  ستش را بهد(! آه، دوست قديمي من! با خيار

ھزارسال از وقتي ! درود .)کند کورشونف دراز مي
  گذرد، چطور ھستي؟ ديدم مي را که شما

  آه، اين تو ھستي، لوبيم؟  :کورشونف
اين من نيستم  .)گيرد دستانش را برابر صورتش مي(  :لوبيم تورتسوف

  .و سگ ھم نيست
تو در شھر : مردآورم  خاطر مي من تو را به  :رشونفکو

  .کردي ي و گدايي ميگشت مي
زدم و گدايي  خاطر داري که چطور پرسه مي تو به :لوبيم تورتسوف

خاطر داري که چه  کردم، ولي آيا اين را ھم به مي
پاي مشروب خوبي باھم بوديم؟ چطور عادت داشتيم 

نوشي  که شبھاي دراز پاييزي بيدار بنشينيم و باده
از اي به ميخانه ديگر بدويم،  کنيم، از ميخانه

خاطر داري چه  زيرزميني به زيرزميني ديگر؟ و به
  يک گداي خيابانگرد تقليل داد؟ کسي بود که مرا به

کني؟ ھيچکس تو را از پشت  خودت چه فکر مي  :کورشونف
گردن نگرفت و به خيابانھا ھلُ نداد، عزيز من، 
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  .تقصير خودت بود
اما من يک احمقم، به اندازه کافي روشن است،  :لوبيم تورتسوف

تو . آورد براي تو ھم شرف و بزرگي نميحماقت من 
مرا به چنان اوجي رساندي، چنان مرد بزرگي از 
من ساختي که بدون اينکه يک دزد باشم خجالت 

  .چشم مردم نگاه کنم کشم به مي
اين عموي تو رفيق  )به لوبوو(! گي ھنوز ھم لوده  :کورشونف

فکر مان  خاطر دوستي سابق به. قديمي جالبي است
  .کنم خوب است يک روبل به او بدھم مي

قرضي را که به من ! يک روبل! ھش، ھش، ھش :لوبيم تورتسوف
داري پس بده، به اضافه يک ميليون و سيصد ھزار 

من کمتر از اين او را به تو ! ام براي برادرزاده
  !دھم نمي

  حتا نه يک روبل کمتر؟ )خندد مي(  :کورشونف
  !نه يک کوپک کمتر! رپيچعالي است، لوبيم کا  :گريشا

  .)شود گوردي تورتسوف وارد مي(
  
  
  

 صحنه◌ٌ  يازدھم

 ديگران و گوردي تورتسوف

  
! تو مرا بيچاره خواھي کرد! آه، پس تو اينجا ھستي :گوردي تورتسوف

  !شو  ھمين دقيقه از اينجا گم
صبر کن، گوردي کارپيچ، چرا بايد بيرونش   :کورشونف

ھايش  کند و از دلقکيبازي  بياندازي؟ بگذار مسخره
  !بگويد، ھه، ھه، ھه
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گويد  کند وقتي که مي گي را برادرم مي مسخره :لوبيم تورتسوف
اما در مورد من، . تو خواھد داد دخترش را به

  !ات را خواھد شکست ھاي من پشت بازي مسخره
  !برو بيرون. اينجا، جاي اشخاصي مثل تو نيست :گوردي تورتسوف

کني  تو فکر مي! ، برادر، مرا بيرون نکنصبر کن :لوبيم تورتسوف
لوبيم تورتسوف مست است؟ من اينجا آمدم تا معمايي 

چرا اmغ گوشھايش  )به کورشونف(. از تو بپرسم
  .دراز است؟ ياالله، به من جواب بده

  !اين معما براي شماست  :گريشا
  توانم بدانم؟ چطور مي  :کورشونف

به (. دانند او يک اmغ استبه اين دليل که ھمه ب   :لوبيم تورتسوف
کسي که دخترت را به  :يک معماي ديگر )برادرش

  او ميدھي کيست؟
تو حق نداري چنين سوالي . اين ربطي به تو ندارد :گوردي تورتسوف

  .از من بکني
آيا تو تاجر درستکاري ھستي يا نه؟ اگر : و يک سوال :لوبيم تورتسوف

. نکن کار ھستي، با تاجران نادرست معامله درست
  .اگر با کثافت بازي کني حتماً کثيف خواھي شد

شوخي شوخي است، اما فراموش نکن با چه کسي   :کورشونف
يا او را بيرونش کن، گوردي ! کني، مرد صحبت مي

  .کارپيچ يا وادارش کن زبانش را نگه دارد
  !تو به خالصي پھن اسب ھستي! مقصودم تو ھستي :لوبيم تورتسوف

کن برادر، آيا به زبان خوش بيرون ميروي  گوش :تورتسوف گوردي
  .ات را بگيرند و پرتت کنند بيرون يا بگويم گوش

کنم دست  خواھش مي .)پرد با ترس از جايش مي(  :لوبوو
  .بردار، بس کن عمو

  !جوش آمده توانم بس کنم، خونم به حاm ديگر نمي   :لوبيم تورتسوف
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تمام مستخدمين و مھمانان در اتاق جمع (

  .)ندشو مي

 صحنه◌ٌ  دوازدھم

 ھمگي و پ?گيا يگورونا، آنا، 

 ياشا، مھمانان و خدمتکاران

  
لوبيم ! گوش کنيد، گوش کنيد، آدمھاي خوب  :لوبيم تورتسوف

لوبيم تورتسوف را ! دھند تورتسوف را دشنام مي
و چرا من نبايد اينجا مھمان باشم؟ . کنند بيرون مي

است پاک کنند؟ لباسھايم ممکن  چرا مرا بيرون مي
: من کورشونف نيستم. نباشند اما وجدانم پاک است

ام، زندگي مردم را تباه  من مردم فقير را نچاپيده
ام، زنم را از حسادت رنج و شکنجه ندادم تا  نکرده
اندازند و به او افتخار  و ھنوز مرا بيرون مي. بميرد

به او رحم نکنيد، او زن ديگري خواھد . بخشند مي
برادرم دخترش را به او ! درم رادختر برا. گرفت

  !دھد مي
  .)افتد به خنده دردآوري مي(

او فقط اينھا را ! به او گوش ندھيد )پرد از جا مي(  :کورشونف
او مست . گويد که از من انتقام بگيرد خاطر اين مي به

  .است
از تو انتقام بگيرم؟ نه دوست من، من تو را مدتھا   :لوبيم تورتسوف

رم يک ک. د ناچيزي ھستممن مر. پيش بخشيدم
اما کس ديگري را صدمه . ، کمترين کمترينمحض

  !نزن
  !بيندازش بيرون )يک خدمتکار به( :تورتسوف گوردي
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! اوه! اوه )دھد حالت اخطار نشان مي انگشتش را به( :لوبيم تورتسوف
زندگي براي کساني خوب است که ! من دست نزن به

تف . ه کنندبتوانند بدون شرم به چشمان ديگران نگا
اما  لوبيم تورتسوف ممکن است مست باشد! بر تو

حاm من به ميل خود اينجا را ترک ! بھتر از تو است
لوبيم ! راه باز کنيد )خطاب به جمع(. کنم مي

سرعت  شود، اما به خارج مي(! گذرد تورتسوف مي
تو کرم ھستي،  )گردد تا به کورشونف بگويد برمي

  !تو
  .)شود خارج مي(

خوب، تو امور را به سبک  )خندد به زور مي(  :فکورشون
بايد بگويم اين سبک ! امروزي و زيبا انجام ميدھي
ھا بتوانند به مھمانھاي  خيلي جديدي است که مست

خواھي به  پس تو مي! ھه، ھه، ھه. محترم توھين کنند
مسکو بروي، آره؟ اينجا ھيچکس تو را درک 

ل تو فقط کند؟ مردم در مسکو به احمقھايي مث نمي
ھه، ھه، ! »داماد عزيزم، داماد عزيزم«! خندند مي
تو سخت در اشتباھي اگر فکر ! پدر زن عزيزم! ھه
دھم به من توھين کنند، تو حاm بايد  کني اجازه مي مي

در حال خزيدن پيش من بيايي و تقاضا کني که لطف 
  !کرده با دخترت عروسي کنم

  و بيايم؟من در حال خزيدن پيش ت :تورتسوف گوردي
دانم که خواھي آمد، تو بايد  اوه، تو خواھي آمد، مي  :کورشونف

يک عروسي جالب بگيري که ھمه اھل شھر ببينند، 
. اما دامادي در کار نخواھد بود. ھر قيمتي که شده به

  !ھه، ھه، ھه! مشکل تو اين است
کاري با تو  بعد از اين ھمه دشنام و توھين من ھيچ :تورتسوف گوردي
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ام جلوي ھيچکس  دنيا آمده من از روزي که به! ندارم
اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد، من . ام نخزيده

با . دخترم را به اولين مردي که پيش بيايد خواھم داد
ھر مردي خوشحال خواھد . تمامي ثروتي که دارم

  .شد
  )ايستد شود و در آستانه در مي ميتيا وارد مي( 

  

 صحنه◌ٌ  سيزدھم

اھمگي و ميتي  

  
  چه خبر است؟ )به جمع(  :ميتيا

  !من او را به ميتيا خواھم داد! ھا :گوردي تورتسوف
  چي؟... چه  :ميتيا

من او را به . ابله من اينکار را خواھم کرد! ساکت :گوردي تورتسوف
و چنان عروسي خواھم گرفت ! فردا! ميتيا خواھم داد

ارکستر  براي! که شما ھرگز نظير آن را نديده باشيد
گيرم و ھمه  فرستم و چھار کالسکه مي مسکو ميبه 

  !رانم را خودم مي
تو ھنوز براي تقاضاي بخشش ! ببينيم و تعريف کنيم  :کورشونف

  !پيش من خواھي آمد، خواھي ديد
  .)شود خارج مي(

  
  

 صحنه◌ٌ  چھاردھم

 ھمگي به جز کورشونف
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  گفتي او را به چه کسي خواھي داد، گوردي کارپيچ؟  :پ?گيا يگورونا
اوه، چقدر خودش را ! کنم و اين کار را مي! به ميتيا :گوردي تورتسوف

! اش نبودم مثل اين که من ھم شأن! دست باm گرفت
ً . »تو در حال خزيدن خواھي آمد« او بايد ! مطلقا

من او را به ميتيا خواھم داد، ! حاm حاm منتظر بماند
  !فقط براي خوارکردن کورشونف

  .)اند ھمگي متعجب(
گيرد و او را به سوي گوردي  دست لوبوو را مي(  :اميتي

چرا براي خوارکردن، گوردي  .)برد تورتسوف مي
کارپيچ؟ چنين چيزھايي را براي خواري انجام 

خاطر خواري، با او  خواھم به من نمي. دھند نمي
دھم تمام عمرم  من ترجيح مي. ازدواج کنم، آقا

طر است، خا اما اگر اين کارتان از طيب. بدبخت باشم
پس مثل يک پدر در حق ما دعاي خير کنيد، با 

که ما ھمديگر را دوست داريم و  محبت تمام، چون
خواستيم پيش شما بياييم و  حتا قبل از اين اتفاقات مي

در . در مورد خودم. دعاي خيرتان را تقاضا بکنيم
مورد خودم، از آنجايي که پسر شما محسوب 

  .شيدشوم، با تمام قلبم خواھم کو مي
چي؟ اين حرفھا در مورد قلبت يعني چه؟ آره، تو  :گوردي تورتسوف

قاپي، اينطور نيست؟ چطور  فرصت را در ھوا مي
آيا ! کني حتا فکر چنين چيزي را بکني جرئت مي

فراموش نکن با چه ! کني با او برابر ھستي فکر مي
  !کني، جوانک کسي صحبت مي

دانم که شما  وب ميافسوس، من بيشتر از آنچه بايد خ  :ميتيا
توانم  ام امکاناً نمي چيزي ارباب من ھستيد و من با بي

شما بايد ھرطور که . تصور کنم که با او برابر ھستم



89  /فقر جرم نيست

ميلتان است درباره من قضاوت کنيد، اينجا من 
اما دخترتان را با تمام . ام، ھمانطور که ھستم ايستاده

  . دارم قلبم دوست مي
ود و در ميان ديگران ش لوبيم تورتسوف وارد مي(

  .)ايستد مي
عجيب نيست که تو او را دوست داري، تو شامه  :گوردي تورتسوف

با او پول ! تيزي داري، بله تو شامه تيزي داري
چرا نبايد آدم لختي مثل تو . زيادي ھمراه است

  اش را براي او تيز نکند؟ دندانھاي حريص
اي پيدا  دھندهمن کEمي براي پاسخ به چنين اتھام آزار  :ميتيا

 )کشد کنار مي(. بھتر است چيزي نگويم. کنم نمي
  .شايد بھتر است شما صحبت کنيد، لوبوو گورده يونا

. ام، پدر من ھرگز برخEف ميل شما رفتار نکرده  :لوبوو
خواھيد مرا خوشبخت ببينيد، مرا به ميتيا  اگر مي

 .بدھيد
ي مزاج باشي، در واقع، چرا بايد اينقدر دمدمو   :پ?گيا يگورونا

گوردي کارپيچ؟ من اينجا داشتم از حرفھايت که 
شدم و ناگھان تو باز  مرھمي براي قلبم بود خوش مي

تو بايد حرفت يکي ! ات برگشتي سر حرفھاي قديمي
باشد، نه آنکه اول يک چيز را بگويي و بعد چيز 

آيا دخترت بايد اينطور مورد معامله قرار . ديگري را
  گيرد؟

  !برادر لوبا را به ميتيا بده )از ميان جمعيت( :سوفلوبيم تورت
فھمي امروز چه  تو دوباره اينجا آمدي؟ آيا مي :گوردي تورتسوف

آبرو  کردي؟ تو مرا در برابر چشم تمام اھل شھر بي
کردي خودت را  فھميدي جرئت نمي اگر مي! کردي

! جاي خود به من نشان بدھي نصحيت کردنت به
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  !کند، اما تو ديگر نه بگذار کس ديگري نصحيت
چرا، کاري که تو بايد بکني اين است که به خاطر  :لوبيم تورتسوف

  !آبرو کردنت جلويم به زانو بيفتي اين بي
برابرت زانو ! درست است درست است، لوبيم  :پ?گيا يگورونا

تو ما را از . بزنيم، اين کاري است که بايد بکنيم
که ھيچ ارتکاب گناه بزرگي نجات دادي گناھي 

  .توانست آن را پاک کند دعايي نمي
رحم  چي، آيا من در بين فاميل خودم يک جانور بي :گوردي تورتسوف

  ھستم؟
جانور يا غيرجانور، تو نزديک بود دختر خودت را   :پ?گيا يگورونا

اين را با تمام صفاي . با حماقتت به نابودي بکشي
به آنھايي که دخترھايشان را . گويم قلبم به تو مي

حتا اگر نظير آفريکن ساويچ ھم  دھند،  پيرمردھا مي
  .نباشند، حتا در آنصورت ھم پشيمان خواھند شد

ترامپتي،  )خواند مي(! آخ، برايم راه باز کنيد :لوبيم تورتسوف
به من  )آيد به رقص در مي(! ترامپتي ترامپ! ترامپ

بنگريد لوبيم ! مثال روشن اينجاست! نگاه کنيد
را، که ھمان راه را در جواني تورتسوف زنده 

کجا ختم  دانيد که آخر آن به انتخاب کرد و دقيقاً مي
من ھم زماني ثروتمند بودم و مشھور، در ! شود مي

راندم و از زير بار زندگي  ھاي زيبا مي کالسکه
گريختم که شما خوابش را ھم ھرگز  دشوار چنان مي

اه کنيد ھو، نگ! ايد، و بعد فرو رفتم، پا در ھوا نديده
  !چه آدم خودنمايي ھستم

من ! زيادي خرج نکن، من به تو گوش نخواھم داد :گوردي تورتسوف
تو براي تمام عمر دشمنم ! به تو گوش نخواھم داد

  !ھستي
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به لوبيم تورتسوف ! تو چي ھستي، انسان يا حيوان :لوبيم تورتسوف
اجازه بده  )افتد در برابر او به زانو مي(! رحم کن
او به من جايي براي . يتيا ازدواج کند، برادرلوبا با م

ام و  من تا مغز استخوانم يخزده. خفتن خواھد داد
جوانيم گذشته، براي من آسان نيست که . گرسنه ھستم

قرص نان خشکي بيشتر  يدر خيابانھاي يخزده برا
به من فرصتي بده تا در . از اين جست و خيز کنم

من به مردم . نمام شرافتمندانه زندگي ک دوران پيري
براي صدقه خواھش کردم و تمامش را در : حقه زدم

توانم ھر روز کار  من مي. نوشي صرف کردم باده
. بکنم و خرج يک کاسه سوپ خودم را دربياورم

ت زيرا که من برادر، آه من دامنت را خواھد گرف
فقر جرم . ماما انسان ھست آه، فقير ھستم. فقير ھستم

  .نيست
  گوردي کارپيچ، آيا ھيچ احساسي در تو نيست؟  :پ?گيا يگورونا

آيا واقعاً فکر  )گيرد قطره اشکي از چشمش مي( :گوردي تورتسوف
برادرش را از روي (کني من احساس ندارم؟  مي

خوب برادر، متشکرم از  .)کند زانوانش بلند مي
اينکه من را به سر عقل آوردي، من در آستانه از 

ان انستم قلبم را به چنتو چطور مي. دادنش بودم دست
که بتوانم به کار شريري وادارم، شريرتر از آنکه 

بازوانش را برگرد ميتيا و لوبوو (! زبان بياورم
از عمو لوبيم گورده يوويچ، تشکر  .)کند حلقه مي
  .ھايم، و آرزمندم در سعادت زندگي کنيد کنيد، بچه

  .)گيرد پ?گيا يگورونا زوج جوان را در آغوش مي(
  توانم ازدواج کنم، عمو؟ من ھم حاm مي  :ياشا

خواھد  تواني، حاm ھرکس که ھرکس را مي له ميب :گوردي تورتسوف
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  .تواند، من آدم ديگري ھستم مي
مان برسد و حاm  آنا تو و من انتظار کشيديم تا نوبت  :ياشا

  !مان رسيده نوبت
  !کEھت را محکم بگير! زمان رقصيدن، حاm  :آنا

ما ! خواھيم رقصيد! ما خواھيم رقصيد، بسيار خوب  :پ?گيا يگورونا
  !خواھيم رقصيد

! ميتيا .)زند اش مي رود و بر شانه سوي ميتيا مي به(  :گريشا
من او . ھيچ چيز براي بخشيدن به دوست زياد نيست

خاطر تو از او  خواستم، اما به را براي خودم مي
در  .)فشارد را محکم مي دست او(. کشم دست مي

Eخاطر دوستي ھيچ  من به. او از آن توست◌ַ م يک ک
من آنگاه که وقتش برسد اين . کنم ورزي نمي کينه

اشکھايش را با لبه پيراھنش پاک (. ھستمطوري 
او گفت ھرچه که  .)بوسد کند و ميتيا را مي مي

يعني فقر جرم ◌ַ  مستي جرم نيست: درست است
  .کنم من ھميشه ھمه چيز را با ھم قاطي مي. نيست

ياالله دخترھا،   !خوب، مثل اينکه ھمه جمع ھستند  :يا يگوروناپ?گ
براي ما يک ترانه شاد بخوانيد، يک ترانه شاد، 

اوه، حاm ما يک جشن عروسي مطابق ميل ! فھميديد
  .خودمان خواھيم داشت، مطمئن باشيد

  .)کنند دختران شروع به خواندن مي(
ع به خواندن ترانه شرو(! دنبال لوبيم ھمه به! ھي :لوبيم تورتسوف

  .)کنند کند، دختران، مؤزون تبعيت مي خودش مي
!دست شد، اوه ھا به حرفھا بيان شد، دست  

!قول و قرار شد، کارھا تمام شد، اوه  

 زنگھا به جنبش، پيک گشايش،

!ھا چو آتش، رقص و سرايش، اوه دخت  
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 پايان
  


